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 بسم الله الرحمن الرحیم

سپاس خداونددد متلددال را کدده عمددر و حیددات مددا  را در            
زمانی قرار داد که شاهد حضور بزرگ مردانی از سلاله نبددوت 
و امامت در زعامددت مددیهن عزیددز اسددلامیمان باشددیم ، حضددرت 
 امام خمینی )ره( و حضرت آیت الله خامنه ای )مد ظله اللالی( .

 صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را     

تا دگددر مددادر گیتددی                                                    
 چوتو فرزند بزاید 

و نیددز سددپاس خداوندددی راسددت  کدده مددا را همددراه و             
 همرزم شهدا و ایثار گرانی  قرارداد که وظیفه ای خدایی داشتند.

چرا که خداوند روشنی بخددش آسددمانها و زمددین هاسددت الله نددور  
موات و الارض و شهدا نیز روشددنی بخددش مسددیر زندددگی مددا الس

 :آنجا که حضرت امام ) ره( فرمود ند شهدا شمع محفل بشریتند.  

آنهددا هددم خددود نورنددد و هددم بدده دیگددران نورانیددت مددی             
 بخشند .

جانبازان ، آزادگان ، رزمندگان و همه ایثارگران نیددز             
تی وظیفه تمام نشدنی مددا شددناختن و از همین جنس هستند و براس

 شناساندن راه و سیره آنها و نگاه ایشان به حیات و ممات است .

بیاییم شکر ایددن نلمددت را بجددا آوریددم و در مقددام شددکر            
بهترین بهره برداری را از این نلمت الهی داشته باشیم. باشد کدده 

 نیم .                                                                                                          با عنایت حق تلالی در این مسیر موفق و استوار بما

 دکتر مصطفی محقق

 مشاور رییس دانشگاه در امور ایثارگران

 





 بسمه تلالی 

تحددولی شددگرم و ملجددزه ای الهددی در  57در بهمددن 
بلکدده در جهددان اسددلام و از آن بددالاتر در جهددان تدداریخ ایددران 

بشددریت روی داد ایددن واقلدده  همدده متفکددرین ، سیاسددتمداران ، 
تاریخ نگاران و تحلیل گددران را بدده حیددرت وا داشددت . ملتددی بددا 
دسددت خددالی و توکددل بدده خدددا بددا روحیدده ایثددارگری سددقوط نظددام 

  ساله  شاهنشاهی و استقرار نظام اسلامی را فریدداد زدنددد  2500
و بددرای  رسددیدن بدده ایددن هدددم مقدددس شددهدای  عزیددزی  تقدددیم 
کردند؛ و سرانجام  نظامی با اندیشه اسلام ناب محمدی )ص( در 
همه ابلاد ایدئولوژیکی ، سیاسی و فرهنگی در ایران اسلامی پددا 
گرفت این تفکر ملت های  دیگر را بیدار  و مجذوب خود کرد . 

مددود در دنیددا بددود تمددام   استکبار جهانی که نگران گسترش  ایددن
امکانات و توان خود را برای مقابله با این اندیشه به کددار گرفددت 
.یکی از ترفندددهای او ترغیددب و تشددویق رژیددم بلثددی عددراق بدده 
جنگ علیدده جمهددوری اسددلامی ایددران بددود. جلددوگیری از تهدداجم 
دیکتدداتور عددراق  و دفدداع از مددیهن اسددلامی کددانون توجدده مددردم 

فت و با رهنمود های رهبددر انقددلاب حضددرت انقلابی ما قرار گر
امام خمینی )ره( جوانان سلحشور و مخلص به جبهدده هددای نبددرد 
شتافتند .  شیران روز و عابدان شب جبهه را بدده دانشددگاه تبدددیل 

 کردند و با تمام توان انقلاب درجنگ به جهان صادر شد  .

یدداد و خدداطره از جددان گذشددتگی هددا ، رشددادت هددا و 
رزمندددگان هشددت سددال دفدداع مقدددس مباهددات ایثددارگری هددای 

برانگیز و افتخار آمیز است؛ و فراموشی مجاهدت ها ، استقامت 
ها، و روحیه ایثارگری و شهادت آن دوران آفتی اسددت کدده نظددام 

 را تهدید می کند .

دفتددر امددور ایثددارگران دانشددگاه در راسددتای رسددالت 
نی ایددن زنده نگهداشتن خاطره جانفشافرهنگی خویش و با هدم   

دلیرمردان و آشناسازی  نسل های بلد از جنگ با  فرهنگ ایثار 
گددری اقدددام بدده چدداپ و انتشددار خدداطره روزهددای آتددش، خددون و 

 شهادت نموده است. 

خط مقدم عنوان مجموعه کتاب هایی است که بر اساس 
مصاحبه با اساتید و کارکنان  ایثار گر  هشت سددال دفدداع مقدددس  

 ران به زیور طبع آراسته  شده است .دانشگاه علوم پزشکی ته



لازم می دانم از حمایددت هددای بددی دریددو روسددای وقددت 
دانشگاه استادان گرامی: جناب آقای دکتر لاریجانی، جندداب آقددای 
دکتر منصوری و خصوصددا  جندداب آقددای دکتددر جلفریددان بددرای 

 تدوین این مجموعه سپاسگذاری نمایم.  

ان دانشددگاه و همچنین از مشدداور محتددرم امددور ایثددارگر
جناب آقای دکتر محقق  ، ملاونت محترم فرهنگی دانشگاه جناب 
آقای دکتر پرویز کدده بددا راهنمددایی هددای خددود مددا را در ایددن راه 

ایثددارگران محترمددی کدده در ایددن مصدداحبه هددا تشویق  نمودنددد ،  
شرکت نمودند همکاران دفتر امور ایثارگران سرکار خانم زهددرا 

محمدددی و سددرکار خددانم قاسددمی و اسددماعیلی ، آقددای علددی گددل 
 کمال تشکر وقدر دانی را دارم.سرکار خانم رستگاری  

جا دارد  از استاد گرامی: جناب آقای دکتر گتمیری کدده 
زحمت ویرایش این مجموعه و یکسددان سددازی مددتن را بدده عهددده  

 گرفته اند تشکر ویژه نمایم  . 

رک و کفر به امید پیروزی نهایی اسلام ناب محمدی ،  نابودی ش
،  طلوع خورشید درخشنده قائم آل محمد )عج( و فددیض شددهادت  

    در رکاب آن حضرت. 

 دکتر احسان مقیمی 



 : منصور بسحاق  1فصل
 جانباز گرامی هشت سال دفاع مقدس 

 

 به عشق امام به جبهه رفتیم ... 

  

 

او با شناسنامه برادرش به جبهه می رود و مادر بددا شناسددنامه 
ی اصلی او کیلومترها راه را به دنبددال فرزندددش پشددت سددر مددی 
گذارد تا بددرای رفددتن او بدده جبهدده رضددایت خددود را اعددلام کنددد؛ 

 سال دارد.  14فرزندی که تنها  

جثه ی کوچکش باعث می شود کدده تفنددگ بدده دسددت نگیددرد و 
د، بلکه در این مدت کمی بزرگ تددر شددود و سقای رزمنده ها شو

بتوانددد بدده جنددگ بددا دشددمن بددرود. عاقبددت موفددق مددی شددود مثددل 
 دیگران از کشور دفاع کند. 

 

 در ابتدا خودتان را ملرفی کنید.

بسددم الله الددرحمن الددرحیم. منصددور بسددحاق هسددتم؛ از طوایددم 
بختیاری و متولد شهرستان الیگددودرز، واقددع در اسددتان لرسددتان. 

 ک خانواده متوسط و مذهبی به دنیا آمدم.در ی

خددواهر و بددرادر هسددتیم کدده مددن فرزنددد ششددم خددانواده هسددتم.  9
تحصیلات ابتدایی ام را در دبستان رازی شهرستان الیگددودرز و 
مقطددع راهنمددایی را در مدرسدده ی راهنمددایی شددهید رجددایی و 
دوران دبیرستانم را هم در دبیرسددتان حضددرت امددام خمینددی)ره( 

ردم. سددال سددوم راهنمددایی کدده بددا آغدداز دفدداع مقدددس سددپری کدد 
مصادم شد، اولین مرحله ی حضور من درجبهه های نبرد حددق 

 علیه باطل بود.



اولین باری که قرار بود به جبهه اعزام شوم، چون کم سددن بددودم 
ی بسددیار کددوچکی داشددتم، مجبددور شدددم از شناسددنامه ی و جثدده

عددث بدده وجددود آمدددن برادرم اسددتفاده کددنم. همددین مسدداله بلدددها با
 مسائلی شد.

البته قبل از این که به منطقه برسم، خانواده از ایددن مسدداله مطلددع 
شدند و مرحوم مادرم علی رغم سن بالا و بیماریشددان بدده تنهددایی 

کیلددومتر را از الیگددودرز تددا پادگددان حمددزه  200مسددافتی حدددود 
ا خرم آباد طی کردند و شناسنامه ام را به من رساندند و همان جدد 
هددم رضددایت خودشددان را از اعددزامم بدده جبهدده اعددلام کردنددد تددا 

 مشکلی برایم پیش نیاید.

 عملیات مقدددماتی خیبددربلد از آن در چند مرحله به جبهه  رفتم.  
آخرین باری بود که از ناحیدده گددردن تددا کمددر و از قسددمت قفسدده 
سینه، دو دست و دو پا مجددروش شدددم.  بلددد دوران درمددان هددای 

در   1361را سددپری کددردم. اولددین بددار سددال  پس از مجروحیت  
منطقه طلاییه دچار جراحت شدددم و دومددین بددار در جنگددل هددای 
زلیجان در منطقه تپه دوقلو از ناحیه سر و گردن مددورد اصددابت 
ترکش و دست چددپ مددورد اصددابت گلولدده تددک تیرانددداز عراقددی 

 قرار گرفتم.

با توجه به این که دوران تحصددیل و حضددور در جبهدده بددا هددم 
مصادم شده بود، چه مواقلی را برای درس خواندن اختصدداص 

 می دادید و امتحانات تان کجا برگزار می شد؟

ملمولا زمان هایی که قرار بود عملیاتی در منطقه انجام شود بدده 
جبهه می رفتددیم. اولددین حضددورم در جبهدده بددا عملیددات رمضددان 

بلددد بود.    1361مصادم شده بود؛ اگر اشتباه نکنم تابستان سال  
از عملیات رمضددان، حدددود پددنج تددا ده روز اسددتراحت داشددتیم و 
مجددددا بدده جبهدده اعددزام شدددیم. آن زمددان در حددال ایجدداد خطددی 
پدافندی در منطقه ای پشت خرمشهر )محور کوشددک(بودیم. بلددد 

 از این عملیات، حدود یک ماه و نیم در آن جا حضور داشتیم.

فددرا رسددید.  بددا بلد از عملیددات رمضددان، امتحانددات شددهریورماه  
توجدده بدده مطاللدداتی کدده در منطقدده داشددتم و کتدداب هددایی کدده در 
اختیارمان قرار       می گرفت، امتحانددات سددال سددوم راهنمددایی 

 را گذراندم و قبول شدم.



در منطقدده بدده چدده طریقددی کتدداب هددا در اختیارتددان قددرار مددی 
 گرفت؟

کتاب هددا را خودمددان تهیدده مددی کددردیم. در مرخصددی هددای یددک 
که بدده شهرسددتان هددای اطددرام مثددل دزفددول، اندیمشددک و روزه  

های مورد نیازمان را می خریدیم. یددا ایددن اهواز می رفتیم، کتاب
که وقتی بلضی از بچه ها به مرخصی هددای یددک یددا چنددد روزه 
می رفتنددد، وسددایلی را کدده لازم داشددتیم، بدده آن هددا سددفارش مددی 

 دادیم، آن ها هم برای مان تهیه و ارسال میکردند.

چطددور شددد رشددته ی پرسددتاری را بددرای ادامدده ی تحصددیل 
 انتخاب کردید؟ در چه سالی درآزمون کنکور شرکت کردید؟

در شهرستان الیگودرز در کنکور شرکت کردم.   1367در سال  
وقتی برای آخرین بار مجروش شدددم، بدده کمددرم صدددمات شدددیدی 
وارد شد و اساسی ترین عصددب هددای پددای راسددت و دسددت هددایم 

در دوران مجروحیت تصمیم گددرفتم کدده پرسددتار شددوم. قطع شد.  
در عملیات مقدماتی خیبر، بدده طددور اتفدداقی بددا چنددد نفددر از بچدده 
های بیمارستان امام خمینی تهران که به عنوان امدادگر در گروه 
های موسوم به  ارکان یا بهداری اعزام شددده بودنددد مواجدده شدددم 

لددومتر بددا کی 18کدده زحمددت انتقددال مددرا بدده مسددافتی بدده طددول 
برانکارد از صحنه عملیات تا پشت خط به عهده داشتند. کدده ایددن 
حرکت و زحمات بی شائبه پرستاران مراکز درمانی پشت جبهدده 
در تصمیم من برای پرستار شدددن تدداثیر بسددزایی داشددت. عصددر 

یلنی شددب قبددل از عملیددات، وقتددی در پادگددان    2/12/62روز   
ملیددات در منطقدده ی حمید سوسددنگرد نیروهددا را بددرای شددروع ع

چزابه آماده می کردند، دو گردان کامل از استان لرسددتان هددم آن 
جددا بددود کدده یددک گددردانش از بچدده هددای همشددهری مددان یلنددی 
الیگددودرز بودنددد. زمددانی کدده بدده منطقدده رسددیدیم، تقریبددا هددی  
خودرویی    نمی توانست در آن جا تردد کند و مددا بایددد پیدداده بدده 

 تیم.منطقه ی عملیاتی  می رف

گفتند تا منطقه یکی، دو کیلومتر فاصله است، خودتددان را بددرای  
یکی دو کیلومتر پیاده روی آماده کنیددد. زمددین ماسدده ای بددود. در 
آن شرایط جوی که باد شدید ماسدده هددا را مثددل شددلاق بددر سددر و 

کوبید؛ و هنگام راه رفتن ، تددا زانددو در رمددل فددرو صورتمان می
 می رفتیم.  



کدده عددازم شدددیم، گفتنددد فقددط بددا خودتددان مهمددات از پادگان حمید  
برداریددد؛ در آن جددا امکانددات خددوارکی و رفدداهی هسددت. مددن 
آر.پی.چی زن بودم. به خاطر دارم شش گلولدده ی آر.پی.جددی را 
با مهمات مورد نیازش در کوله پشتی ام گذاشته بودم؛ یک گلوله 
در خود آر.پی.جی گذاشته بودم و یددک گلولدده هددم در دسددت چددپم 

شتم. سید رضا موسوی که کمددک آر.پی.جددی مددن هددم همددراهم دا
بود و تلدادی گلوله حمل می کرد. آرپددی جددی زن هددای دیگددری 

 هم مارا همراهی می کردند. 

از ماشددین نظددامی پیدداده شدددیم. در واقددع، ایددن آغدداز راهپیمددایی 
طولانی مان بود تا به منطقه ی عملیاتی برسیم. غروب آفتاب بدده 

ی وضددو آب نداشددتیم. همدده ی بچدده هددا تددیمم منطقه رسددیدیم. بددرا
کردند. البته عده ای هم وضددو داشددتند. نمدداز را کدده خواندددیم، بددا 
تجربه ای که از شرکت در عملیات هددای پددیش از ایددن بدده دسددت 
آورده بددودیم، مقددداری از خددوراکی هددایی را کدده در کولدده ی 
آر.پی.جی مان جاساز کرده بودیم، خوردیم؛ چند کمپوت گیلاس، 

 ماهی و چند تکه نان و ....تن 

به سمت منطقه در حال حرکت بودیم که چند خودروی تدددارکات 
رسید و مواد غذایی به بچه ها رساند؛ کنسرو ماهی و پنیر آورده 
بودند. کسانی که آب نداشتند فرصت را غنیمت شمردند و قمقمدده 

 هایشان را پر از آب کردند. 

ده بودیم،اصلا حددس نمددی با این که مسافت زیادی راپیاده طی کر
کددردیم  چقدددر راه آمددده ایددم؛ جددوانی پددانزده یددا شددانزده سدداله بددا 
مهماتی کدده حددداقل ده کیلددو وزن داشددت راهددی طددولانی را طددی 

عصر حرکددت کددردیم و   7کرده بودیم؛ واقلا عجیب بود. ساعت  
ساعت یک و نیم نیمه شب، پددای اولددین ملبددر رسیدیم.سددتاره هددا 

اه خبددری نبددود. مخصوصددا شددب هددایی سوسو می زدند اما از مدد 
برای عملیات انتخاب می شدکه ماه نورافشانی نکندتا عملیات لددو 

 نرود. 

طاهر برای ما مثل پدر بود وبه ما بسددیارمحبت مددی کددرد. بددرای 
همددین بدده او بابددا طدداهرمی گفتددیم. هرگزنمددی گذاشددت مددا بددرای 
را بازکردن ملابرجلو برویم. او همیشه اولین کسی بود که ملددابر

بددازمی کددرد و بچدده هددا را بدده جلوهدددایت مددی کددرد. خدددا شددهید 
 باباطاهر را رحمت کند.



وقتی بدده موضددع رسددیدیم، در یددک توقددم کوچددک مددا را توجیدده 
کردند. تازه متوجه شدیم عملیات ایذایی است. باید در محلددی مددی 
جنگیدیم که نه سنگر داشددت و ندده خدداکریزم و کدداملا در تیددررس 

عت هددایی متمددادی دشددمن را سددرگرم مددی دشمن بددودیم. بایددد سددا
کردیم. هدم نگه داشتن مواضددع نبددود. بلکدده منظددوراز عملیددات 
ایددن بودکدده نیروهددا بتواننددد بددین دو لشددکر از عددراق فاصددله 
بیندازند.این حرکت ایذایی مقدددمات را بددرای دو شددب پددس از آن 
آماده می کددرد.  بدده واقددع دوشددب بلددد در منطقدده  فدداو و جزیددره 

 ت خیبر اتفاق افتاد.مجنون عملیا

بالاخره از ملبر رد شدیم. در ملبددر مسددیر عبددور نیروهددا کدداملا 
مشخص بود؛ در مسیر، درمیددان شددیار هددا  شددب نمددا کارگذاشددته 
شده بود؛ طوری که تنها ما می دیدم و دشمن بدده آن دیددد نداشددت. 
ملبر دوم را هم پشددت سددر گذاشددتیم. پشددت ملبددر سددوم بایددد مددی 

د پددیش روی کنددیم. بنددابراین بددرای اینکدده ماندددیم چددون قددرار نبددو
ابتکار هرگونه عملیات را از دشمن صلب کنیم شروع به شددلیک 
های پی در پی کردیم. من با کمک سید رضا   شروع به شددلیک 
گلوله های آرپی جی کددردم. آرپددی جددی زنهددای دیگددرهم درکنددار 
وجلوی من شروع بدده شددلیک کردنددد. گدداهی آتشددی کدده از دهاندده 

ی همرزمان جلوی من خارد می شد روی صددورتم پشت آرپی ج
حددس مددی کددردم. گدداهی حتددی حددس مددی کددردم نددوک موهددای 
سروصورتم می سوزد وبددوی کددزداده شدددن آن هددا را حددس مددی 
کردم. بلد فاصله خددودم را بددا آن هددا حفددظ مددی کددردم تددا دوبدداره 
تکرارنشددود.ولی بددازهم براثرهیجددان ناشددی از جنددگ وسددرعت 

کددردیم فاصددله از یکدددیگر را حفددظ  عمل بالا گاهی فراموش مددی
کنیم. گاهی   زیرا آتش پشت آرپی جی گاهی حتی تا چندددمترمی 
رسد. گاهی سید رضا فریاد می زد :"جلوترنرو. فاصله تو حفددظ 

 کنم" 

دشمن هم شروع به گلوله باران منطقدده کددرد. از برخددورد گلولدده 
ها در اطرافمان رمل در هوا پخش می شد. صدددای انفجارگلولدده 

 رکننده بود.ک

در آن منطقدده تپدده مدداهور، تختدده سددنگ یددا چیددز دیگددری وجددود 
نداشت تا پشت آن سنگر بگیریم.  همه گلوله های آر.پی.جی  ای 
را کدده از بچدده هددا گرفتدده بددودم، شددلیک کددردم. دشددمن تددک 
تیراندازهای خودرا به کار گرفته بود. آن ها یکددی یکددی رزمنددده 



دار رصددد مددی کردنددد وبدده سددمت ها را با اسلحه قناسدده دوربددین  
شان شلیک می کردند. ناگهددان دیدددم سیدرضددا کمددک آر.پی.جددی  
من به زمین افتاد. او متاسفانه آن جا توسط تک تیرانددداز عراقددی 

 شهید شد.

درمیان آن همه هیاهو جمشیدی کدده از نیروهددای سددپاه و فرمانددده 
گروهان بود، متوجه شد من گلوله ندارم. او درخواسددت کددرد بدده 

 من گلوله آر.پی.جی بدهند. 

مدتی بلد حس کردم مایع گرمی از گوشم می ریزد. البته  دردی 
ساعت متوجه شدم گوش سمت چپم  48حس  نمی کردم.  بلد از  

 خون ریزی می کند.

ما متوجه نشده بودیم که از جایی که باید، جلوتر رفتدده ایددم؛ چددرا 
 که سرگرم شلیک به سمت مواضع دشمن بودیم.

له های آرپی جی را از جمشیدی می گرفتم و بددا حددرارت من گلو
 بیشتری شروع به شلیک می کردم.

وقتی که داشتم گلوله دیگددری را از دسددت جمشددیدی مددی گددرفتم، 
ترکشی به گردنش اصددابت کددرد. خددون از گددردنش جدداری، وبدده 
آهستگی نقش زمین شد. گلوله ای را که در دسددت داشددتم شددلیک 

سددتم. رویددش خددم شدددم وچهددره پدداک نکردم .رفتم بالای سرش نش
ونجیددبش را از رمددل زدوم و پیشددانی اش را  بوسددیدم. دسددتم را 
زیر گردن وسرش گذاشتم. سرش را کمی بالا آوردم. مقداری از 

 آب قمقمه ام را در گلویش ریختم و او در آغوشم جان داد.

هنگام خم شدن روی صورت شهید جمشیدی سددوزش عجیبددی را 
دردسددتم حددس مددی کددردم. ولددی بیشددتر از آن دلددم مددی سددوخت و  
متوجه نشده بودم کدده یکددی از تددرکش هددا دسددت مددرا هددم زخمددی 

 کرده است.  

وقتددی بلنددد شدددم تددا گلولدده ای را کدده از او گرفتدده بدددودم، در 
ضع مددا را آر.پی.جی بگذارم، مسلسل های دوشیکای عراقی موا
 زیرآتش گرفتند؛ داشتند بچه ها را درو می کردند. 

به سختی گلوله را جازدم. احساس سرما می کددردم. وقتددی گلولدده 
را شلیک کددردم، یددک لحظدده احسدداس کددردم بدددنم دا  شددد؛ یددک 
خمپاره ی شصت پشت سرم به زمین خورده و منفجر شددده بددود. 

هددای  تددرکش هددایش هددم بدددنم را زخمددی کددرده و هددم بدده گلولدده
آر.پی.جددی خددورده بددود. قدددم نسددبتا کوتدداه بددود؛ امددا گلولدده ی 



آر.پی.جی بلند است به خاطر همین تددرکش هددا بیشددتر بدده آن هددا 
خورده بود. من شش گلوله ای ارپی جی داشتم  وممکن بددود هددر 
لحظه با شش گلوله ای که در کوله ی روی دوشم داشتم، منفجددر 

 خوردن نداشتم. بشوم. باید کاری می کردم اما حس تکان

مدتی بلد یک از رزمندگان  به نام عبدالرضا فروغی بالای سرم 
 آمد، خم شد و گفت: » چی شدی تو؟ تو که وسط میدون مینیم«  

بلافاصله گفتم:» قمقمه آب داره" وبه گلوله های آرپی جددی نگدداه 
کردم. گلوله ها در آستانه ی منفجر شدن بودنددد.  او آب را روی 

.  با سختی زیدداد مددرا از میدددان بیددرون کشددید؛ و گلوله ها ریخت
 کنارشیبی به پشت خواباند.

گفت:» نگران نباشم وقتی عملیات تموم بشه، مددی ریددم عقددب.« 
حدود سی متر مرا به عقب آورد و پشت تددل کددوچکی گذاشددت و 
ادامه داد: » همین جا باش، تا ما بریم با چند نفددر کمددک بیددایم.« 

 بلد ها او شهید شد.

ر به پایین هی  حسی نداشتم، گوش هایم خونریزی می کرد از کم
و هم زمان صدای نالدده هددای رزمنددده ای را مددی شددنیدم. زخمددی 
شده بود واز درد آه وناله می کددرد. شددناختمش. او قاسددم سددرلک 
بود. پدر نداشت. داشت صدا مددی زد و مددن جددواب دادم. گفددتم:» 

 قاسم چی شده؟« 

بیا بهم کمک کنم« سددلی کددردم   گفت:» من افتادم پایم قطع شدهم
خودم را به سمت او بکشم اما نمددی توانسددتم تکددان بخددورم. تمددام 
نیرویم را جمددع کددردم ویددک بددار دیگددر امتحددان کددردم . سددینه ام 
سنگینی می کرد و نمی توانستم تکان بخددورم. دلددم  مددی سددوخت 
ازاینکدده هددی  کمکددی از دسددتم برنمددی آیددد. بددی اختیددار اشددک از 

د. اشک داندده هددای رمددل روی صددورتم را مددی چشمانم جاری ش
شست و به زیرچانه ام می راند. گرمی اشک را حس مددی کددردم 
درحالیکه اشک می ریختم گفتم: » قاسم جانم بدده خدددا شددرمندتمم 
اصلا نمی دونم چه ام شده؟م نمی تونم تکون بخددورمم فقددط دسددت 
هددام تکددون مددی خددوره. ولددی مددی گددم بچدده هددا بیددان کمکددت.« 

 را نشنیدم.  دیگرصدایش  

پنج دقیقه ای از مکالمه ی من با شددهید سددرلک نگذشددته بددود کدده 
یکی دیگر از دوستانم به نام بهزاد آزموده که از هم کلاسی های 
دوران ابتدایی و راهنمایی ام بود، آمد و مرا دید؛ دلداری داد کدده 

 چیزی نیست و نگران نباش.  



امکانات اولیدده پای راستم به شدت خونریزی می کرد. با چفیه و  
ای که وجود داشت، پایم را بست و جلوی خددونریزی را گرفددت. 
قفسه سینه ام ترکش خورده بود و خونریزی می کرد؛ با تکدده ای 
لباس کهنه که رویش گذاشت، جلوی خددونریزی ام را گرفددت. از 
 حال رفتم. دیگر تا ظهر که به هوش آمدم، چیزی متوجه نشدم.

س و مهدددی مشددایخی کدده هددم رزم  و بلدها فهیمدم شهید قباد شددم
همشهری ام بودند، پنجاه متر مددرا بدده عقددب مددی آوردنددد، زمددین 
میگذاشتند و مجروش بلدی را می آوردند. به ایددن ترتیددب کددم کددم 
همه ی مجروحین  به جبهه ی خددودی منتقددل شدددند . بیسددت سددی 
نفر را به این شکل به عقبه جبهه انتقال می دادند و دوباره برمی 

 و بقیه ی مجروحین و شهدا را انتقال می دادند.    گشتند

بود. وقتی به هوش آمدددم، هنددوز در   3/12/62ساعت سه صبح  
منطقه بودم و چیزی به جز یک تکه نان نداشددتم. دهددانم بدده دلیددل 
خونریزی فراوان به شدت خشک شده بددود. دیگددر نددایی در بدددن 

دی بددودم. نمددی خواسددت م کددم نداشددتم.اما غددرور هددم داشددتم. آدم قددن
بیاورم. پی درپی زبددانم را دردهددانم تکددان مددی دادم و داندده هددای 
کوچددک رمددل باقیمانددده در لابدده لای دندددانها و لثدده هددایم  را از 
دهانم می زدودم. یک ربع طول کشید تا بزاق دهانم را فلال کددنم 
و بتوانم نان را بخورم. در حال خوردن تکه نان بودم که متوجدده 

مددی آینددد. آن هددا آقددای بخشددی و آقددای شدم بچه هددا بدده سددمت مددا  
کیلومتر ما را عقب   18صولتی از بیمارستان امام خمینی بودند.  

آوردنددد، تددا رسددیدیم بدده چادرهددای صددحرایی کدده بددرای مددداوای 
 مجروحین تدارک دیده بودند.

گفتم:» چطور از خجالت شما دربیایم؟« آقای بخشی گفت:» اگر 
، این لیست که در آن نددام واقلا می خواهی از خجالت ما در بیای

ده نفر از بچه های ماست را بگیر و هر جا کدده اعزامددت کردنددد 
بگو این ده نفر سالم هستند."کاغذ را گرفتم وبدده آن نگدداه کددردم . 
آقای صولتی گفت:" اگر به بیمارستان امام رفتددی، ایددن لیسددت را 
به حاد آقا شهبازی که در آن زمان مدددیر بسددیج بیمارسددتان امددام 

 تحویل بده و بگو ما همه سالم هستیم.«    بود

شبی را در یکددی از بیمارسددتان هددای اهددواز گذراندددم. یکددی، دو 
روز بلد مرا به تهران انتقال دادند. نزدیک تهران خددوابم بددرد و 

 چشم که باز کردم، دیدم در بیمارستان مصطفی خمینی هستم.



 چند روز بستری بودید؟

طفی خمینددی نگدده ام دارنددد؛ من اصلا نگذاشتم در بیمارستان مص
به خدداطر قددولی کدده داده بددودم. در راه خددوابم بددرده بددود و وقتددی 
بیدار شدم، هفت هشت ساعتی از رسیدنم گذشته بود. گفتم:» مددن 
باید به بیمارسددتان امددام بددروم.« خددانم پرسددتاری کدده آن جددا بددود 
گفت:» از کجا فهمیدی؟م" با تلجددب پرسددیدم:" چددی را فهمیدددم؟" 

ت:" انتقددال بدده بیمارسددتان امددام خمینددی)ره( را." بلددد  پرستار گفدد 
بالش زیر سرم را مرتب کرد و ادامه داد:"چون آقای دکتر گفتنددد 
که این مرکز جنرال نیست. چددون مددود گرفتگددی داریددد و گددوش 
تان هم آسیب دیده، باید به بیمارستان امام خمینددی منتقددل شددویدم« 

 بردم و با خرسددندی بددا به بالا نگاه کردم ، دست هایم راکمی بالا
 خودم گفتم:"خدایا شکرتم "

ساعت به خانواده نگفتدده بددودم کدده مجددروش شددده ام. چددون   24تا  
نسبت به من خیلی حساس بودند. می ترسیدم با ظدداهری کدده پیدددا 
کرده بودم، از دیدنم بترسند. به خدداطر آتددش آر.پی.جددی یکددی از 

سددمت دشددمن   بچه هایی که جلوی من ایستاده و با آر.پی.جددی بدده
شلیک می کرد، موهای جلو سرم و ابروهایم سوخته بددود. چددون 
آتش شلیک آر.پی.جی تا چند متر از پشددت سددر شددلیک کننددده بدده 

 دیگران آسیب می رساند.

 چه مدت در بیمارستان امام بستری بودید؟ 

در چند مرحله بستری شدن و مرخص شدن ها حدود سه سددال و 
 نیم طول کشید.

ی اعددزام، بدده منطقدده آمدددم ولددی بدده هددی  عنددوان یکی، دوبار برا
موافقت    نمی کردند. چون پددای راسددتم از زانددو بدده پددایین هددی  
حسی نداشت. حالا هم حس ندددارد. آن زمددان هددم پددرش داشددت و 

 عصب سیاتیکم آسیب دیده بود.

 این طور که پیداست، این اولین مجروحیت شما نبود.  

 خیر. 

در عملیات رمضددان بچدده بددودم و مددرا بدده عنددوان سددقا در جبهدده 
پذیرفته بودند؛ گفتند:»آب بدده بچدده هددا بددده، بیشددتر از ایددن از تددو 

 برنمی آید.« 



هم رزمی داشتیم کدده جددزو ارشدددهای مددا بدده عملیات رمضان  در  
حساب می آمد؛ شهید رسول نادری که بدده او رسددول آر.پی.جددی 

 رفت.  می گفتند؛ تیرش واقلا خطا نمی

در این عملیات، نیروهایی که در محددور مددا بودنددد، بددیش از حددد 
پیشرفت کرده بودند. فرماندددهان آن زمددان مددی گفتنددد مددا از دور 
چرا  های بصره را می دیدیم. به همین دلیددل بخشددی از نیروهددا 
عقددب آمدنددد تددا بدده مددوازات نیروهددای دیگددر کدده پیشددروی کددرده 

ه احتمددال داشددت نیروهددای بودند، قددرار بگیرنددد. بدده ایددن دلیددل کدد 
 عراقی از دو طرم بچه ها را قیچی کنند.

فکر می کنم بلد از عملیات منطقه ی پدافندی کوشک و شرهانی 
به موازات این خط تشکیل شد. بدده ایددن صددورت کدده بلددد از هددر 
عملیات، اولین کاری که انجام می شد این بود که بچه های جهاد 

بچه ها ایجاد مددی کردنددد .  می آمدند خاکریز و استحکامات برای
بلد از آن نیروهای تازه نفس بسیج یا ارتش به منطقه اعزام مددی 
شدددند تددا متصددرفات را نگدده داری کننددد. ده روز اول پددس از 
عملیددات بدده دلیددل پاتددک هددای سددنگین دشددمن بددرای پددس گددرفتن 

 منطقه، به مراتب سخت تر از عملیات بود.

رگرمی هددای مددان ایددن ما در منطقه کوشک که بودیم، یکی از س
بود که شب ها که منور می زدنددد و مثددل روز روشددن مددی شددد،  
پشت خاکریز طوری که عراقی ها آن را ببیننددد چیددزی را تکددان 
می دادیم تا گلوله ی عراقی ها را هدر دهیم. صبح که بیدار مددی 
شدیم، می دیدیم چندین سانتی از لبه ی خاکریز کم شده اسددت؛ تددا 

 من سنگین بود. به این حد آتش دش

در منطقدده ی طلاییدده   1361اولین مجروحیت من تابسددتان سددال  
بود. عراقی ها تا فاصله ی سیصد متری کانال زده بودند و شددب 

 ها برای شناسایی و پاتک به ما نزدیک می شدند.

یک شب با برنامه ریزی قبلی و همدداهنگی قبلددی تصددمیم گددرفتیم 
به عراقی ها نزدیک شددده جلو برویم، ببینیم چه خبر است. خیلی  

بودیم. حتی نمی توانستیم اسلحه مان را مسلح کنیم؛ مبددادا دشددمن 
متوجدده حضددورمان شددود. یددک آن متوجدده شدددیم بسددیار بدده هددم 
نزدیک هستیمم آن قدر نزدیک شده بددودیم کدده صدددای نفددس هددای 
سدددربازان دشدددمن را شدددنیدیم. آن هدددا هدددم متوجددده حضدددور مدددا 

حتی به مسلح کردن اسلحه ها هددم    شدندمآنقدرسریع اتفاق افتادکه
منجددر نشدددم سدده عراقددی بودنددد کدده بددرای شناسددایی آمددده بودنددد. 



فرمانده ی ما آقای عبدالمحمد نوادر بلافاصله شددلیک کددرد. یکددی 
از عراقددی هددا اسددلحه اش را طددرم مددن گرفددت و سددرنیزه اش 
پهلویم را زخمی کرد. حدود یک بند انگشت سر نیددزه اش را در 

ه بددود. بدده سددرعت خددودم را عقددب کشددیدم و آقددای بدنم فددرو کددرد
 نوادر به سمت او شلیک کرد.

در منطقه جنگددل هددای زلیجددان   1362مجروحیت بلدی تابستان  
در محلی به نام تپه دوقلو اتفاق افتاد؛ در آنجا جنگل هددای بسددیار 
زیبددا وسرسددبزی وجددود داشددت طوریکدده مددی شددد بددوی خددوش 

ب و دلچسددب هددوا را درختان را استشمام کددرد؛ وخنکددای مرطددو
حس کرد. اما آتش جنگ اجازه نمی داد . مسددئولیت دفدداع مقدددس 
روی شانه هایمان سنگینی می کرد. نمی توانستیم با خیال راحت 

 از این موهبت الهی بهره ببریم.

سه تپه بین نیروهای خودی و نیروهای عراقی وجود داشت. این 
به جرات می   محل از نظر استراتژیک خیلی برای مان مهم بود.

توانم بگویم کم تر کسی می توانست در این منطقدده دوام بیدداورد. 
شاید در عرض کم تر از ده روز بیش تددر کسددانی کدده بدده آن جددا 
می آمدند، در اثر آتش سنگین دشمن کشته می شدددند. عراقددی هددا 
به این محددل اشددرام کامددل داشددتند و نقدداط پدافندددی شددان را نیددز 

قتی می خواستیم از دریچه ی کددوچکی تقویت کرده بودند. حتی و
که جهت دیدن تحرکات دشمن در سنگرها تلبیه کرده بددودیم ، بددا 

 قناسه تک تیرانداز ان عراقی مورد هدم قرار   می گرفتیم.

یددک روز فرمانددده  مددان، محمدددعلی سددلوکی بددرای گشددت زنددی 
رفددت. او  بددرای شناسددایی مواضددع دشددمن از پشددت تپدده هددا مددی 

گلولدده  زخمددی شدددوبه سددختی خددود را بدده   رفت، کدده بددا اصددابت
 مواضع خودی رساند.  اما همچنان به انجام وظیفه ادامه داد.

تقریبا یک ماه و نیم به عنوان جملی تیپ امام حسن علیه السددلام 
در منطقه مستقر شدیم و جلوی پیش روی دشمن را گرفتیم. تیددپ 

ک امام حسن علیه السلام یک گردان کم داشت بدده همددین دلیددل یدد 
گردان از بچه های لرستان را به آن تیپ ملحق کرده بودند تا در 

 منطقه مستقر شوند.  

برای بچه های ما هی  کاری دشوار نبددود. تقریبددا هددر شددب چنددد 
 شهید داشتیم.  

در فاصله ی بین تپه ها و خط پدافندی نیروهددای خددودی، زمینددی 
ی بود که در روز نمی شد در آن تردد کرد و هددی  وسددیله ای نمدد 



توانست بددرای مددا آذوقدده بیدداورد. مددا بدده اصددطلاش در خددط مقدددم 
بودیم. دشمن به این فضای خالی و زمین مسددطح دیددد داشددت. بدده 
همین دلیل گاهی رسدداندن غددذا و مهمددات کددار بسددیار خطرندداکی 
وسختی تلقی مددی شددد. یددک بارآنقدددر آتددش دشددمن شدددید بددود کدده  

شددتیم؛ حتددی حدود چهار شبانه روز هی  چیزی برای خددوردن ندا
 آب.

، زمستان خیلددی سددردی بددود. و مددا  در تپدده 1361زمستان سال  
مستقربودیم. در آنجا برای خوردن آب بدده پددایین تپدده مددی رفتددیم. 
خاک منطقه شنی بود. زمین را که حفر می کردیم، آبی از زمین 
بیرون می آمد؛ آبی غیرقابل خوردن بود. آن را با ظرم کمپوت 

تیم مدتی می ماند وقتی ته نشین می شد جمع می کردیم. می گذاش
 از صافی رد می کردیم و  می خوردیم.

بلد از یک ماه و نیم عراقی ها که دیدند حریم ما نیستند، منطقه 
را آب اندازی کردند. شرایط سختی بود ولی باید ایددن شددرایط را 

 با زبان حال امروزی به جوان ها انتقال داد.

 

ش شدید دشددمن وجددان فشددانی هددای زمانی فرارسید که به علت آت
رزمندگان برای حفظ مواضددع، تلددداد شددهیدان بدده شدددت افددزایش 
یافت. تلداد بچه ها به علت شهادت خیلی کددم شددده بددود، فرمانددده 
مان هم شهیدشد. من به علت سددابقه ی زیدداد حضددور در جبهدده ، 
علیرغم سن پایین فرمانددده ی همددان تلددداد اندددک نیروهددای بدداقی 

 مانده شدم.

ک روز داشتم نگهبان های تپه را عوض می کردم که یکددی از ی
بچه ها گفت: » یک عراقی لباسش را درآورده و دارد بالای تپه 
می رقصد.« رفددتم تددوی سددنگر و قناسدده ام را آوردم و روی آن 
عراقی هدم گرفتم و شلیک کردم. ناگهان چنان آتشی روی سددر 

بتدده خوشددبختانه هددی  ما ریختند که تددا بدده آن روز ندیددده بددودیم. ال
کس آسیبی ندید. فقط ترکش کوچکی به دستم خورد. یکی از بچه 
ها که روبه روی من نشسته بود، گفت: »خونم« گفتم: »چیزیت 
نشده.« گفت: »نهم تو خونم« نگاه کردم، دیدم گلوله خددورده ام. 

، زمسددتان 1361تجربه ی گلوله خوردن نداشددتم. زمسددتان سددال  
ب مانده بود به عید. بچه ها کمک کردنددد خیلی سردی بود. دو ش

با تدده سددرنیزه ی کلاشددینکم، گلولدده را از دسددتم دربیدداورم. امددا 
انتهای گلوله از دستم بیرون زده بود و هر چه تلاش می کددردیم، 



خارد نمی شد. خودم دو طرم زخم را فشار دادم و گفتم:» حالا 
د کدده بدده گلوله را بیرون بکشید.« از سددنگر فرماندددهی پیددام دادندد 

عقب برگردم و دو سه روزی به مرخصی بددروم و آب و هددوایی 
عوض کنم. من هم واقلا وسوسه شده بددودم، کدده شددب عیددد خاندده 
باشم. آمدم عقب. بچه های بهددداری پانسددمان فشدداری روی دسددتم 
انجام دادند. گفتند چیزی نیست و نیدداز بدده بخیدده ندددارد. بدده خاندده 

 هم خود یک کتاب می شود.رفتم که بازگویی ماجرای این رفتن 

در هربددار مجروحیددت، دوره ی درمددان تددان چدده مدددت طددول 
 کشید؟

آخددرین مجروحیددت مددن باعددث شددد مدددت مدیدددی در بیمارسددتان 
ساعت هی  حسی نداشددتم. فکددر   72بستری بمانم. تقریبا به مدت  

 می کردم فلج شدم. 

جبهه چه جاذبه ای داشت کدده بددا تمددام ایددن سددختی هددا و دیدددن 
 ستان و هم رزمانتان باز هم به آن جا برمی گشتید؟شهادت دو

تلابیر مختلفددی از رفددتن نوجددوان هددا بدده جبهدده شددده اسددت. البتدده 
بلضی از این دلایلی که ذکر شد، خوب بودند. امددا یکددی از ایددن 
تلابیری کدده متاسددفانه از آن اسددتفاده شددد و هنددوز هددم مددی شددود، 

. حددداقل مددن عشق تیر و تفنگ در میان نوجوانان آن سال هاست
درباره ی خودم مطمئن هستم که دلیل رفتنم، عشددق تیددر و تفنددگ 
نبوده، چون مددا از وقتددی کدده بدده دنیددا آمدددیم، همیشدده تفنددگ هددای 
شکاری در منزل مان وجود داشت، تیراندازی       مددی کددردیم، 
شکار می رفتیم، استفاده از سلاش را تجربدده کددرده بددودم و بددرایم 

از قدددیم ایلیدداتی بودنددد، همیشدده تفنددگ تازگی نداشددت. پدددران مددا  
داشددتیم، از اقددوام اصددیل ایرانددی و بختیدداری هسددتیم و عددرق و 
غیرت خاصی نسبت به وطن مان داریم. در کنار ایددن موضددوع، 
ارادت بسیاری به حضرت امام داشتیم. چون ایشان از شهرستان 
خمین بودند و پدران ما با پدران ایشان مراوداتی داشددتند. مددادرم  

ه سددال گذشددته بدده رحمددت خدددا رفتنددد، مددی گفتنددد کدده زادگدداه  کدد 
 پدربزرگشان روستای کمره از توابع خمین بوده است.

آن روزها دلیل رفددتن مددان بدده جبهدده، عشددقی بددود کدده نسددبت بدده 
حضرت امام داشتیم، اطاعت امر ایشان را می کردیم. ایشددان در 
 نهضددتی کدده در ایددران بدده وقددوع پیوسددت، تاثیرگددذاری بسددیاری

سددال در ایددران   1400داشتند. اولددین حکومددت شددیله را بلددد از  



پایه گذاری کردند. افتخار داریم کدده در سددایه سددار نخددل ولایددت، 
گوش به فرمان نایب بی بدیل ایشان حضددرت آیددت الله خامندده ای 

 هستیم و خواهیم بود.

برای حل مشکلات ایثارگران و نشدداط روحددی و جسددمی شددان 
 دارید؟چه توصیه ای 

من از نزدیک با فرزندان شهدا، جانبازان و خانواده هایشان آشنا 
هستم. یک خواسته را در تمددامی آن هددا مشددترک دیدددم و آن ایددن 
است که      می خواهند دیده شوند. بار سنگینی روی دوش خود 
دارند و باید به خوبی از پس آن بربیایند. ضددرب المثلددی کدده مددی 

شددته، بیددرونش مددردم را«، درواقددع گویددد:» تددوش خودمددان را ک
برای بچه های ایثارگران و خانواده های شهدا مصددداق پیدددا مددی 
کند. یلنی دیگران وقتی از بیرون به ما نگاه می کنند، می گوینددد 
حسابی وضع شان خوب است و همه چیددز بددرای آنهددا مهیاسددت، 
ولی اصلا این طور نیستم و قرار هم نیست و ما انتظار نددداریم 

 ینطور باشد.  که ا

فرزندددان شددهدا اظهددار مددی دارنددد پدددران و مددادران مددا بددا خدددا  
ملامله کرده اند؛ که این ملاملدده بددا فرمددول هددای مددادی ندده قابددل 
اندازه گیددری و ندده قابددل جبددران اسددت. زیددرا بدده وظیفدده دینددی و 

 میهنی خود عمل نموده اند. 

خودم را اگر بخواهم مثال بزنم، به خاطر مشددکلاتی کدده در پددایم 
دارم و بیماری ای که تشدیدش کرده است، در ماه باید سه آمپول 
تزریق کنم که هر کدام شان، تقریبا یک میلیون و هشتصد هددزار 
تومان است. بابت این داروها کسی یک ریال به من کمک نکددرده 

 ینه ها را تقبل نمی کند. است. بنیاد شهید هم اصلا این هز

بیشترین مشکلی که بچه هددا را از لحدداظ روحددی آزار مددی دهددد، 
جابه جایی های گاه غیر ضروری و سددلیقه ای در محددیط کددار و 
مشددکل مسددکن آنهاسددت کدده البتدده بددا پیگیددری هددای مسددئولین 

 امیدواریم اوضاع بهتر شود.

واقلددی  درپایان با امید به اینکه همه مددردم از نزدیددک بددا شددرایط 
این قشر ملظم و ملزز کاملاً آشنا شددوند کدده کمتددرین نتیجدده ایددن 
آشنایی نزدیکی قلوب انسان ها و مهم تر از همه پیونددد واقلددی و 
ملمددوس بددین نسددل هاسددت و سددبب زنددده نگهداشددتن ایددن حماسدده 



بزرگ، تاریخ سدداز، تکرارنشدددنی و مددوثر بددر قلددوب مسددلمین و 
 آزادگان جهان خواهد بود.
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 لطفا خودتان را ملرفی کنید.

دکتر غلامرضا توگه هستم؛ متولد آبادان. در واقع تا انتهای سددال 
هددم در آبددادان سدداکن بددودم. بلددد از آن بدده دلایددل شددرایط  1359

وارد دانشکده علوم پزشکی   61جنگی مهاجرت داشتیم. در سال  
دوره پزشددک عمددومی را پشددت سددر  68تهددران شدددم. در سددال 

گذاشته و بدددون وقفدده وارد دورت دسددتیاری بیمدداری هددای داخلددی 
بلنوان متخصص بیماریهای داخلی فددار    1372شدم و در سال  

 74التحصیل شدم. پس از دو سال طرش خددارد از مرکددز، سددال 
وارد دوره فددوق تخصصددی خددون و سددرطان بددالزین شدددم. از 

و هیات علمی دانشددگاه در خدددمت نیز به عنوان عض  1376سال
 هستم.  

مختصری از دوران کودکی و تحصیل تان برای مددان بگوییددد 
و این که از چه زمانی احساس کردید باید در آینده، در رشددته ی 

 پزشکی ادامه تحصیل دهید؟

 5دوران کودکی دوران خیلی خاص و ویژه ای نبود. والدینم در  
ر مدرسدده ای ثبددت نددام سددالگی مددرا بدده عنددوان »مسددتمع آزاد« د

کردند. برای این که به کاری مشزول باشم. ولددی چددون بدده درس 
علاقه داشتم و نمراتم خوب بود، مسئولین مدرسه کارنامه کددلاس 

سددالگی  5اول را به من دادند. این بود کدده  مددی تددوانم بگددویم از 
 درس خواندن را شروع کردم. 



جلددب شددد کدده وارد دقیقا نمی توانم بگویم که از چه زمانی نظرم  
رشته ی پزشکی شوم. ولی پزشددک در جاملدده مددا همددواره یددک 
فرد مورد احترام است.کسی است کدده انسددان هددا بددرای دردهددا و 
رنددج هایشددان او را محددرم تددرین شددخص مددی داننددد و اطلاعددات 
محرمانه ی خود را در اختیارش قرار می دهند. قاعدتا فردی که 

د، ناخودآگدداه گددویی در هالدده چنین جایگاهی در جامله پیدا می کن
ای از ملنویت الهی قرارمی گیرد، شخصیت مقدددس و محترمددی 
می شددود و فددردی اسددت کدده مددی دانددد ازیددن پددس بایددد بدده سددبک 
خاصی زندگی کند تا مستحق آن جایگاه باشد. طبیلتا مددن هددم در 
برخوردهایی که با اطباء داشددتم، بدده ایددن رشددته علاقمنددد و وارد 

دانسددتم بددرای ورود بدده ایددن رشددته بایددد از ایددن رشددته شدددم. مددی 
محفوظات خددوبی برخددوردار باشددم، بدده همددین خدداطر تددلاش مددی 

 کردم و بیشتر مطالله           می کردم. 

می توانم بگویم دوران کودکی خوبی را سپری کردم. وقتی کمی 
بزرگتددر شدددم، شددیطنتم زیدداد شددد. در آبددادان آن زمددان مدارسددی 

زارت نفت تاسیس شده بود. مرحددوم مختص فرزندان شاغل در و
پدرم بدلیل اینکه از شیطنت و بازیگوشی هایم دست بددردارم واز 
درس خواندن منحرم نشوم ، با دردسرهای زیادی مددرا دریکددی 
از این مدارس ثبت نام کرد؛ با این نگاه که در این جا بر بچه ها 
کنترل بهتر و بیشتری اعمدددال می شددود وبچدده هددا بهتددر هدددایت 

ی شددوند . ولددی مددن در ابتدددا بدده خدداطر روحیدده ای کدده داشددتم، م
 بیشتر شیطنت می کردم و کمتر به درس توجه نشان می دادم. 

سالی که قرار بود امتحانات پایانی سال چهارم دبیرستان برگزار 
فروردین ماه با عملیات فتح المبددین و خددرداد   61شود،یلنی سال  

دی خرمشددهر منجددر شددد، ماه با عملیات بیددت المقدددس کدده بدده آزا
مصادم بود. آن زمددان عضددو انجمددن اسددلامی بددودم و افکددار و 
فلالیت های خاص آن دوران در انجمددن را داشددتم و مایددل نبددودم 
در امتحانات آن سال شرکت کنم. بنابراین روز اول امتحانات بدده 
مدرسه نددرفتم. مللمددین مدرسدده کدده متوجدده شددده بودنددد از جلسدده 

منزل ما آمدند. شهرستان بددود و کوچددک.   امتحان غیبت دارم، به
گفتند:»چرا نیامدی؟م« گفتم:»من اصلا درس نخوانده امم تصددمیم 

 ندارم امسال در امتحانات دیپلم شرکت کنم.«



دستم را گرفتند و به مدرسه بردند. یادم هست که بددا دمپددایی سددر 
جلسه امتحددان حاضددر شدددممم)با خنددده( وقتددی پشددت میددز نشسددتم، 

 :»مضطرب نباشم«مللمین گفتند

زمان جنگ بود و ما در شهرستان بودیم، به همین خاطر می شد 
بیست دقیقدده ای دیرتددر از جلسدده خددارد شددویم. خوشددبختانه خدددا 
کمک کرد و مددن در فرجدده  ی بددین امتحانددات، مطاللدده کددردم و 
موفق شدم امتحانات را به خوبی پشت سر بگددذارم. اگددر بخددواهم 

ت تلریم کددنم، زمددان زیددادی را بایددد تمام این ماجرا را با جزئیا
برای بازگویی اش بگذارم. همین قدر بگویم که خوزستان بددود و 
شرایط جنگی، و نبود امکانددات در شددهر بسددیار چشددم گیددر بددود. 
خاندده ای قدددیمی داشددتیم کدده وسددط حیدداطش یددک حددوض داشددت. 
دوران امتحانات هم مصادم شددده بددود بددا مدداه مبددارک رمضددان. 

نم گرما را تحمل کنم، داخل حوض مددی رفددتم و برای این که بتوا
کتاب را کنار حوض می گذاشتم و درس می خواندم. خوشبختانه 
خدا کمک کددرد و فکددر مددی کددنم در امتحانددات آن سددال نفددر اول 
استان شدم. حافظدده قددوی و اعتمدداد بدده حافظدده ام، خیلددی بدده مددن 

 کمک کرد.

ان شما در صحبت هایتان به شروع جنددگ و مهدداجرت از آبدداد
اشاره کردید. از چه زمانی احساس کردید که باید در ایددن جنددگ 
شما هم کاری انجام دهید و بددرای کشددور مددوثر باشددید؟ اصددلا بددا 
ناآرامی ها و درگیری هایی که به واسطه فلالیددت هددای سددازمان 
سیاسی خلق عرب در آبادان و خرمشهر به وجود آمد، فکددر مددی 

 حضور داشته باشید؟ کردید جنگی دربگیرد که شما هم در آن

هسددتم.  1343در آن زمان سن زیادی نداشتم. متولد اواخر سددال 
بنددابراین آن درایددت و بیددنش را نداشددتم کدده بخددواهم یددک چنددین 

 تحلیلی داشته باشم.

بگذارید در این باره به صحبت های آقای شمخانی در هفته دفدداع 
زمستان سال مقدس اشاره کنم. ایشان گفتند آقای یاسر عرفات در 

سفری به ایران داشت. گویا در این سفرِ یاسر عرفات به   1358
خوزستان هم رفته است . از قول یاسر عرفات نقددل مددی کنددد در 
دیداری که با صدام داشته است. صدام نقشه ای بدده او نشددان داده 

 و گفته: این نقشه جدید منطقه است.



خدداک عددراق در این نقشه جدید تددا مسددجد سددلیمان ، ایددران جددزو 
محسوب  شده است. یاسر عرفات گفت: مراقددب باشددیدم حیلدده ای 
در ذهن این مرد هستم خبرنگاری کدده آن جددا بددود پرسددید: شددما 

 حرفش را باور کردید؟ جواب داده بود: نهم 

منظور من از گفتن این روایت این است که یک چنددین اتفدداقی از 
نمددی کردنددد سوی مسئولین مملکت هم قابل پیش بینی نبود. فکددر  

عراق یک چنین فتنه ای را در طی سال ها شددکل داده و در پددی 
فرصتی مناسب برای اجرای آن باشند، چه رسد به مددا کدده بیددنش 

 سیاسی نداشتیم.

 شرایط خانواده شما چگونه بود ؟

ما خانواده ای مذهبی بودیم و پدرم فرد بسیار متلصبی در زمینه 
وانم برایتددان بگددویم ایددن مسائل دینی بود. از خاطراتی کدده مددی تدد 

است که پدرم می گفت: ساندوی  حرام استم کالباس حرام استم 
ما تا زمانی که دیپلم نگددرفتیم و بدده اهددواز نیامدددیم، نمددی دانسددتیم 
کالباس به چه چیددزی   مددی گوینددد. وقتددی رفتدده بددودم سدداندویچی 
نمی دانستم باید چه بخورمم به فروشنده گفتم:»یک سدداندوی  مددی 

« گفددت:» بدده سدداندوی  فروشددی آمددده ای، بگددو چدده نددوع خواهم.
 ساندویچی می خواهی؟م«

پدرم فردی مذهبی بود و فکر می کرد به این شکل می توانددد مددا 
را از آسیب هددای آن دوران حفددظ کنددد. در دوران حکومددت شدداه 
زندگی برای دین داران سخت بود. چون جو و فضا بدده سددمت و 

سددتند روی فرزندانشددان سددویی مددی رفددت کدده والدددین نمددی توان
نظارت دقیقی داشته باشند. خوراک، پوشاک، نگاه و تفریح مردم 
بسمت جلوه های ضد دینی حرکت مددی کددرد. در ایددن اوضدداع و 
احوال مسجد پاتوق اصلی ما بود؛ زمانی که هنوز بحددث انقددلاب 
و تظاهرات همه گیر نشده بود. اصرار پدرم بر این که قددرآن را 

عددث شددد در آن زمددان کدده اسددتخدام مللددم خددوب یدداد بگیددرم، با
خصوصی آن چنان در میان مددردم بدداب نبددود، ایشددان بددرای مددن 
مللم خصوصی بگیرد. اطرافیان تلجب می کردند که چددرا پدددرم 

 برای آموزش قرآن ، مللم خصوصی گرفته اندم

در آبادان مسجدی بود به نام  مسجد بهبهانی ها که بلدها یکی از 
مبارزه علیه شاه شد. مسجد دیگری هم بدده نددام کانون های اصلی  

مسجد حجت بود که برای شرکت در کلاس های قرآن و اسددتفاده 



از کتابخانه، به آن جا مددی رفتددیم. مجلدده ی مکتددب اسددلام، کتدداب 
های آقای بی آزار شیرازی، محمدرضددا حکیمددی و آقددای مکددارم 
شیرازی را مرتب مطالله می کردیم. کتاب هددای آقددای بددی آزار 
شیرازی کودکانه تر بودند، ولی کتاب های آقای مکارم سددطحش 
بالاتر بود. مجله ی مکتب اسلام صفحه ی ثابددت پزشددکی داشددت 
و شخصی به نام دکترمنصوری برای شان  مطالب پزشددکی مددی 
نوشت. خیلی به این صفحه علاقه داشددتم، طددوری کدده        مددی 

ی آقددای تددوانم بگددویم مطددالبش را از بددر داشددتم. سددبک نوشددتار
منصوری به این شکل بود که سلی مددی کددرد از کنددار هددم قددرار 
دادن مطالب پزشکی، قرآن و احادیث، مطلبی شیرین و خواندنی 
به خواننده ارائه دهد. کتاب های محمدرضددا حکیمددی هددم داسددتان 

 های زیبای زیادی داشت.

با وقوع انقلاب به همراه دوستان وارد جریانددات و فلالیددت هددای 
وران شدم؛ فلالیت های مسجدی، تظاهرات و چه قبل خاص آن د

 از انقلاب و چه بلد از آن، این فلالیت ها ادامه داشت. 

بلد از انقلاب آن چه در خوزستان بسیار برجسددته بددود و اهمیددت 
پیدددا کددرد، گروهددک هددا بودنددد. ولددی احسدداس نمددی کددردم کدده 
درونمایه ی این قضایا مقدمه ای باشددد بددرای شددروع یددک جنددگ 

 ام عیار طولانی مدت.تم

 اولین باری که فکر کردید باید به جبهه بروید چه زمانی بود؟

ما فکر نکردیم به جبهدده بددرویم، خودبدده خددود وارد جبهدده شدددیم. 
سدداکن آبددادان بددودیم و زمددانی کدده در مسددجد و انجمددن اسددلامی 
فلالیت               می کردیم، آمددوزش نظددامی دیددده بددودیم. مدداه 

ز انقددلاب آن موقددع نمددی گفتنددد بسددیج، مددی گفتنددد هددای اول بلددد ا
»ذخیره ی سپاه« و ما در ذخیره ی سپاه در مسدداجدی کدده محددل 
آموزش بود، دوره دیده بودیم. البته از طرم سپاه برای آمددوزش 

 فنون اولیه ی نظامی، به مدارس هم می آمدند.

روز اول جنگ تحمیلی را بخددوبی بدده یدداد دارم در حددال مطاللدده 
بودم ، یک دفله با یک صدای انفجار مهیددب روبدده رو در منزل  

شدم؛ انفجاری که یک آن فکر کردم سقم اتدداق تددا کددم رسددید و 
دوباره سر جای خود برگشت و گرد و خاک عجیبی همدده جددا را 
فرا گرفت. همه حیران و هراسان شددده بودنددد. جنددگ بددرای مددن 

 این طور شروع شد.



ها حملدده و شددهرهای گفتند جنگ شروع شده و عراقی ها به مرز
مختلم را بمباران کرده اند از خاطرات اولددین روزجنددگ حملدده 
به ساختمان مرکزی آمددوزش و پددرورش آبددادان بددود. آمددوزش و 
پرورش نزدیک مدرسه ما بود و لوله های نفت از کنار آمددوزش 
و پرورش آبادان که پرچم بلندی هددم در آن برافراشددته بددود، مددی 

ق به این خیال که آن جا پادگددان یددا گذشت. به نظر می رسید عرا
یددک مقددر فرماندددهی نظددامی اسددت، آن را بمبدداران کددرده اسددت. 

 (3)آبادان 

بر حسب اتفاق همان مدیر مدرسه ای که در پنج سددالگی بدده مددن 
کارنامه داد، جزو کسانی بود که آن روز در آموزش و پددرورش 
 حضور داشت، دراثر بمباران مجروش می شود. مردم فکدددر می 
کنند شهید شده است و او را بدده سددردخانه بیمارسددتان مددی برنددد. 
ولی با بخار کردن نایلونی که روی بدن او کشیده بودنددد، متوجدده 
می شوند زنده است. گفته می شود از کشددته شدددگان بمبدداران کدده 
بدده بهشددت زهددرا بددرده بودنددد، شددانزده نفددر را برگرداندددم مدددیر 

د،این اتفاق سردرگمی هددا و مدرسه هم یکی از آن شانزده نفر بو
اضطراب و هراس روزهای اول جنگ را نشان مددی داد. ایشددان 
سال های پس از آن را تا پایان جنگ زنده بود و چند سددالی پددس 

 از پایان جنگ به رحمت خدا رفت. 

 به این ترتیب وارد مسائل مربوط به جنگ شدم.

ت چندسال در جبهه به دفاع پرداختید و در چنددد عملیددات شددرک
داشتید؟ این حضور در جبهه با دورانی که به ادامدده تحصددیل در 
دانشددگاه مددی پرداختیددد، تددداخل داشددت.لطفا در ایددن زمیندده نیددز  

 توضیح دهید.

ماندددگاری مددا در آبددادان سراسددر خدداطره اسددت.  امددا در مقابددل 
رشادت ها و از خود گذشددتگی هددایی کدده خیلددی هددا انجددام دادنددد، 

 اندک است. 

طراتم را می گویم به خاطر ایددن اسددت کدده کسددانی گهگاه اگر خا 
که انقلاب و جنگ را از نزدیک درک نکردند بدانند چددرا مددا در 
هر شرایطی از حکومت و نظام اسلامی حمایت می کنیم. آن هددا 
فکر می کنند منفلتددددی مادی از نظام نصیب مان می شددود. مددی 

اسددلامی خواهم بگویم منفلتی نمی بریم؛ آبرویی را کدده حکومددت 
برای مان به ارمزان آورد را چسبیده ایم. نمی داننددد همددین نظددام 



باتمام کاستی ها و نقاط ضلم و قوت فراوانی که دارد،  با بهاء 
چه خون هایی حاصل شده است. ما می خواهیم ایددن را از دسددت 

 ندهیم.  

مادر من بسیار زن شجاعی بود. انسان خاصددی بددود، همیشدده در 
کددوه مددی ایسددتاد. بدده طددوری کدده اسددمش را   برابر مشکلات مثددل

گذاشته بودم مدیر بحرانم مادرم می گفت: باید در آبددادان بمددانیم، 
پدرم هم همین طور. ولی من شجدداعت را اول به مادرم می دهم 
و بلد به پدرم. من فرزند آخر والدینم بودم. خددواهر و برادرهددایم 

 .همه رفته بودند و من کمک حال پدر و مادرم بودم

بود، که اعلام کردند که منطقه   59روزهای پایانی اسفندماه سال  
کاملاً نظامی است و باید از افراد غیرنظامی تخلیه شود تا افددراد 
و نیروهای نظامی بتوانند به راحتی مانور دهند. این بود که سال 

 از شهر خارد شدیم. 59

اجرت بلد از مهاجرتمان از آبادان، به بهبهان رفتددیم. پددس از مهدد 
عمده فلالیتم در بسیج و انجمددن اسددلامی مسدداجد بددود. در دوران 

بود کدده بدده جبهدده اعددزام شدددم. واقلیددتش ایددن بددود کدده   دانشجویی
ترسید من به جبهدده بددروم، و تددا مادرم علیرغم همه شجاعتش می

آیددد زمددانی کدده کنددار او بددودم نتوانسددتم بدده جبهدده بددروم. یددادم می
تم، مددادرم رفددت روبددروی روزی کدده قصددد جبهدده رفددتن را داشدد 

بوس روی زمین نشست، یلنی اگر می خواهید بچه مددرا بدده مینی
جبهدده ببریددد، بایددد از روی جنددازه ی مددن عبددور کنیدددم راننددده 
اتوبوس به من گفت:» برو پایین تا ما بتددوانیم بددرویم، دیددر شددده. 
گفتم:»از روی مددادرم عبددور کددنم مددی خددواهم بددا شددما بدده جیهدده 

 بیایم.«

یددن کدده آمدددم دانشددگاه از دسددترس مددادر دور بددودم و بلددد از ا 
توانسددتم از طریددق کمیسددیون جنددگ انجمددن اسددلامی دانشددکده 
پزشکی به جبهه اعزام شددوم. سددوابق جبهدده ی مددن خلاصدده مددی 

  8های والفجددر    عملیاتماه ابتدای جنگ و شرکت در    6شود به  
 .5و کربلای  

 ما بگویید.ای دارید، برای حال اگر از این دو عملیات خاطره

شود. آن زمان یکی، دو خاطره هست که هی  وقت فراموشم نمی
در آبادان دیگر به سروصداهایی که بود، عادت کرده بودیم. مثل 
این بود که دیگر آن ها را نمی شنیدیم. یک روز صددبح در حددال 



خوردن صبحانه، به رادیو نفت که رادیوی محلی بود، گوش مددی 
رادیوی ترانزیستوری بود کدده تنهددا   کردیم. رادیوی مان هم، یک

راه ارتباط با مسئولین شهری محسوب می شددد و همیشدده روشددن 
هددای عراقددی بدده شیرپاسددتوریزه بود. خبر رادیو چنین بود: تانک

رسیدند و تا ساعتی دیگر جنددگ تددن بدده تددن و خاندده بدده خاندده در 
توانددد بددرای دفدداع از شهر رخ خواهد داد. هددر کددس هددر چدده می

ملوتم و ابزارهددای دیگددری کند.) منظورش کوکتددل  خودش آماده
بددود کدده مددردم مددی  توانسددتند آن زمددان بددرای دفدداع از خودشددان 

 فراهم کنند.( 

؛ لقمدده در دسددت مددن بددین زمددین و هددوا گیددر کددردیادم هست کدده  
دانستم این لقمدده را بخددورم یددا زمددین بگددذارمم خیلددی ترسددیده نمی

دور تددا دورش اتدداق بودم. آن زمان یک حیاط قدیمی داشددتیم کدده  
داشت. مادرم از مطددبخ بیددرون آمددد و گفددت چددرا دسددتت خشددک 
شده؟م گفتم:»مگددر نشددنیدی رادیددو چدده گفددت؟م مددادرم در جددواب 
گفت:»حالا که نیامده اندددم« گفتم:»اگددر آمدنددد چدده؟« گفددت:»اگر 

دهیم. حددالا کدده هنددوز آمدند، هر کاری بقیه کردند ما هم انجام می
 بخور.« ات را نیامدندم صبحانه

خوب همانطور که می دانیددد بددا امدددادهای غیبددی و هوشددیاری    
نیروهای مردمی نقشه عراق جهددت تصددرم آبددادان نقددش بددر آب 

 شد.

صدام خیلی خشمگین شددده بددود از ایددن قضددیه و آن شددب  عجددب 
گر آن چیددزی باشددد تواند توصددیمشبی بود، یلنی اصلاً کلام نمی

ل شددده بددود بمبدداران بددا دو که رخ داد. آنطور کدده از اخبددار منتقدد 
هواپیمای جنگنده میگ   4هواپیمای بمب افکن توپولم با حمایت  

جزیره مینو را هدددم گرفتدده بودنددد تددا از صددحنه جزرافیددا حددذم 
میددریم." یلنددی مددن کردم:" مددا امشددب میکنند. یادم است فکر می

ریددزد جددایی در کددردم عددراق کدده انقدددر بمددب میاصلاً فکددر نمی
هددا بددرای بمبدداران خیلددی اند. یادتددان هسددت توپولمآبادان سالم بم

افکن ملروم بودند. اینهددا ظرفیت داشتند. یلنی به هواپیمای بمب
آید تا دو سه روز بلددد از آن، کددار مددا ایددن تمام شد و من یادم می

بود که بپرسیم آیا دراین کوچه یا خیابان کسی حضور داشته اگددر 
اقدددام بدده کدداوش جهددت   جواب مثبت بود بلدوزرها و خاکبردارها

کشم اجساد نمایند.چون شددهر خیلددی خلددوت بددود. خیلددی شددرایط 



دید خیلی عجیب و غریب هایی که آدم میسخت بود اصلاً صحنه
 بود. 

بلد از آن گفته شد که خیانتی شده است. و آقای خلخددالی آمدنددد و 
بددرای اولددین بددار دادگدداه جنگددی تشددکیل دادنددد واحکددام را اجددرا 

خواسددتند یددک مقددداری باعددث شددد کسددانی کدده می کردنددد. و ایددن
خیانت کنند دست و پایشددان را جمددع کننددد. دیدنددد برخددورد خیلددی 

 جدی است. 

روزی که آبادان را ترک کردیم نیز از روزهای خاطره برانگیز 
برایم بود، قرار بددود بددا لددنج رودخاندده بهمنشددیر را طددی نمدداییم . 

توانسددت د و لددنج نمیرودخانه بهمنشیر یک خورده لایه گرفته بو
خیلی  به ساحل نزدیک شود. تقریباً نرسیده به سدداحل، میاندده راه 
متوقم شد و افراد به قایق های کوچکتری  منتقل می شدند تا بدده 
ساحل برسند. در این شددرایط بچدده هددای کوچددک و قنددداقی را از 
بالای لنج بدده درون قددایق هددا مددی انداختنددد. در همددین اوضدداع و 

اهای عراقی شروع به بمباران کردنددد و باعددث شددد احوال هواپیم
رودخانه مواد شود و قددایق هددا بدده بددالا و پددایین پرتدداب شددوند و 
متأسفانه باعث شد تلدادی از بچه های کوچک در جلوی چشمان 

 ما غرق شوند، صحنه های عجیبی بود.  

هددا ، بلددد از ایددن کدده غواص8خاطرم هست در عملیات والفجددر  
قایق به سمت فاو حرکت   600ام دادند، حدود  شان را انجعملیات

آید که آن روز من شهردار بددودم. شددهردار کسددی کردند. یادم می
گرفددت. دیدددم بددرای ناهددار مددر  مددی رفددت و غددذا میبود که می

دهند؛ مر  هایی که به اندازه بوقلمون بودند. آرام آرام بدده سددمت 
ها دترفتم. در سددوله آقددای دکتددر عراقددی زاده ،کدده مدد سددوله مددی

ملاونت درمان بنیاد جانبازان بود، مرحددوم شددهید عباسددی، آقددای 
دکتر گتمیری، دکتر رئددیس کرمددی و سددایرین قرارداشددتند. وقتددی 
وارد سددوله شدددم، بچدده هددا بددا نگدداه بدده ظدداهر مددن گفتنددد:»فلانی 
چته؟« گفتم:»فکر کنم امشب عملیات است.« در جبهدده ملددروم 

دادنددد کدده چددرب می  بود رمز قبددل عملیددات ایددن اسددت کدده غددذای
ها بتوانند در طول عملیات تا زمانی که اوضاع ثابددت بشددود، بچه

دوام بیاورنددد. شددب کدده خوابیددده بددودیم بدده مددن و آقددای دکتددر 
زاده و مرحوم عباسی گفتند شددما بایددد  بددا قددایق هددا بدده آن عراقی

طددرم اروندددرود برویددد. رفتددیم. واقلدداً وحشددتناک بددود؛ امددواد 



ها در آب ها. افتددادن بچددهزی و شهادت بچددهخروشان آب، تیراندا
 ها واقلاً سخت بود. و دیدن این صحنه

در فاو سه روز بود که نخوابیده بودیم. خیلی خسته بددودیم. وارد       
سوله ای شدددیم تددا اسددتراحت کنددیم. درب اصددلی سددوله بدده سددمت 

ها هددم فرصددت نکددرده بودنددد کدده موانددع تدددافلی عراق بددود. بچدده
ند. فقط تلدادی کیسه هددای شددن بدده طددور موقددت خوبی درست کن

 جلوی در سوله گذاشته شده بود.  

نفددر خوابیددده   64نفددر گنجددایش داشددت،    17ای که مددثلاً  در سوله
بودند. من جایی را پیدددا کددردم کدده خددالی بددود. چنددد دقیقدده بیشددتر 
طول نکشید که دیدم یکی آمد و با لهجدده آذری گفددت: »ایددن جددا، 

ابیدی.« گفتم:» آقا جای من و تو نداردم جای من است که  تو خو
مگه ما دشمنیمم" خلاصه جددر و بحددث شددد و چددون خیلددی خسددته 

هدددایی زده شدددد و بدددودیم کدددار بددده جدددای باریدددک کشدددید. حرم
هایی شددنیده شددد و بددالاخره او موفددق شددد و مددا را انددداخت حرم

گفتم :"شب اول قبر از این کدده هسددت بدددتر جایی که همه اش می
دانستند خیلی جای بدی بود. همه خسته بودند و نمی  نخواهد بود."

چطور بخوابند. صبح که بددرای نمدداز بلنددد شدددیم دیدددم آن سددرباز 
خواسددتم بیدددارش خوابیده و بیدار نشده است. بدده قصددد تلافددی می

کنم برای همین هم با پوتین محکم به پایش زدم. دیدم بیدددار نشددد؛ 
 خورده بود.  النخاعششهید شده بود. یک ترکش توی بصل

گفددت: وقتددی مددا جددر و بحددث نکته ی جالب ایددن بودکدده یکددی می
کردیم محمد علیم عباسددی گفتدده بددود کدده یکددی از ایددن دو نفددر می

کنم بفهمددم کدامشددان، شددوند؛ امددا هددر چدده تددلاش مددیمی شددهید
فهمم.  بلد به دیگران گفت که هی  دخالتی نکنند، بگذارند تددا نمی

زه فهمیدددم آن موقددع چددرا کسددی در قضا و قدر تلیین کند. مددن تددا
 مشاجره ی ما دخالتی نکرد و نهیبی نزدم

بلددد از جنددگ روزی یددک بیمددار بدددون نوبددت بددا اصددر ارمددی 
کددرد، هددا را کنتددرل میخواسددت مددن او را ببینم.آقددایی کدده نوبت

گوید به دکتر بگو کدده مددن همددرزمش هسددتم.« گفت:» این آقا می
کددنم،   ای برایددت تلریددم مددی»خاطرهشناسم.« گفت:  گفتم: »نمی
آید.« گفت: »روزهای آخر اقامت در فدداو عصددبی شددده یادت می

هددای هددای شددهدا مانددده بددود و عددراق هددم پلبددودی. چددون جنازه
ارتبدداطی را زده بددود.  نقددل و انتقددال مجددروحین و اجسدداد خیلددی 

 مشکل شده بود.«



ی از وقتددی ایددن را گفددت یددادم آمددد تلدددادی از اجسدداد را گوشدده ا
مسیر گذاشته بودند. وقتی از آن جا رد مددی شدددم، خیلددی عصددبی 

شدم. مدتی گذشت گفتند ظدداهراً راه بدداز شددده و پلددی زده انددد. می
خواستند از روی پل عبور کنند. این آقایی که آمده بددود ها میبچه

مرا ببیند، راننده آمبولانس بود. به او گفددتم:» چددرا شددهدا را زود 
این ها که دیگددر شددهید شددده اندددم چدده فرقددی بری؟م« گفت:»  نمی
کنددد مددن آن هددا را کددی ببددرم؛ الان ببددرم یددا یکددی، دو سدداعت می

اش را گددرفتم دانم چرا آن موقع عصبانی شدددم و یقددهدیگرم« نمی
کنی این اجسدداد خود میو چسباندمش به آمبولانس و گفتم:»تو بی

گدددذاری و مدددی روی. مدددرده مددداییم و آن هدددا اهمیدددت میرا بی
اندم« بیچاره چند تا جسد را برداشت، گذاشت توی آمبولانس زنده

تا به عقبه ببرد و تحویل دهد، تا به آن طرم آب منتقل کننددد. در 
آیددد. شددود سروصدددایی از پشددت آمبددولانس میراه متوجدده می

بینددد یکددی از آن هددا زنددده اسددت. زخمددی را تحویددل ایستد. میمی
کددرده اسددت. از آن نتقددل میدهد که مجروحین را مآمبولانسی می
شدددود، خواسددته بداندددد کدده سرنوشدددت او چدده میجددایی کددده می

 مشخصات او را حفظ می کند.  

بلد از جنگ به اصفهان می رود. چون آن زخمی از اصفهان به 
جبهه اعزام شده بود. در اصددفهان مددی گوینددد او جانبدداز اسددت و 

د. شددوناش فددلان جاسددت. نتیجدده ایددن کدده بددا هددم آشددنا میخاندده
شدی ومرا به حمددل وی گفت:» اگر تو آن زمان عصبانی نمیمی

رفددت تددا شددهید مددی مجبور نمددی کددردی، آن قدددر از او خددون می
 شد.«

آن زمان مابین فاو و ام القصر محاصره شده بودیم و دیگر فکر  
کردیم یا به اسارت می رویم یا کشته مددی شددویم. تیددپ مسددتقل می

عصددر خوزسددتان تبدددیل امام حسن )ع( ، که بلدها به لشددکر ولی
شد ، پا تکی به دشمن زدند، توانسددتند مددا را از محاصددره نجددات 

خبددری نداشددتند، فکددر کددرده دهند. شنیدم که دوستان چددون از مددا 
بودنددد کدده مددا شددهید شددده ایددم. چددون بددا تددیم برنگشددته بددودیم و 

دانستند به کجا رسیده ایم. دکتر نادری از همکلاسی ها و هددم نمی
گفت:» من مأمور بودم خبددر شددهادت تددو را جبهه ای های ما می
 به مادرت بگویمم« 

یدداده برگردیددد. گشتیم، گفتنددد بایددد پزمانی که داشتیم به عقبه برمی
بهمن ماه بود و باران آمده بود. زمین خیس بددود. در همددین حددین 



هواپیماهای عراق آمدند و شروع کردند به بمباران کردن ساحل. 
، )تددوپ هددای تددک لددول ضددد هددوایی ( همدده کددار 1دوشددکا هددا

کردند. نیروهای خودی  با دوشکا شروع به شددلیک بدده سددمت می
زیددادی بدده پددا شددده بددود. مددن در هواپیما ها کردند. سر و صدای  

دسته ای که به طور خطی حرکت مددی کددردیم آخددرین نفددر بددودم 
فرمانده داد می زد که :» بخوابم بخددوابم« آمدددم بخددوابم، دیدددم 

خوابیدددم یددا بایددد فاضددلاب اسددت. یددا بایددد تددوی فاضددلاب می
توانستم تصمیم بگیرم. به احتمال زیاد فهمیده بددود ایستادم؛ نمیمی

وی زمددین نمددی خددوابم. چددون آدم واردی بددود.  منتهددا چرا مددن ر
 خوشبختانه هواپیما قبل از این که به من برسد، دور زد و رفت. 

با همان ترس و اضطراب همین طور ادامه دادیم تا رسددیدیم بدده  
یک شکام خیلی عریض که زیر این شکام یک برآمدگی بددود. 

اولددین کسددی   پریدند. یادم هسددتها از این شکام به نوبت میبچه
نفددر بددودیم. و آقددای   70که پریددد محمدددعلیم عباسددی بددود. حدددود  

کیانی که آن زمددان نماینددده تویسددرکان در مجلددس بددود هددم بددا مددا 
خواسددتم بودند. همه رد شدند. من آخرین نفر بودم. موقلی که می

هددا را از شکام بپرم، زیرپایم خالی شددد. مددن فقددط توانسددتم علم
م را گرفددت و کشددید بددالا. محمدددعلیم بگیرم. یک دفله کسددی دسددت

تددوانم تددو عباسی بودگفت:» میدانی که کمرم ناراحتی دارد و نمی
را بالا بکشم. خودت را بالا بکش.« چون در عملیات بستان تیددر 

هایش رفته بود.  من مثل گربه خودم خورده بود و دو تا از مهره
خنجددر  زد کدده دوسددت داشددتم بددا یددکرا بالا کشیدم. قلبم چنان می

ترکید. چند دقیقه همین طور ام را باز کنم. سینه ام داشت میسینه
توانسددتم بکددنم. حتددی اگددر هواپیماهددا دراز کشددیدم. کدداری نمی

 کردند، نمی توانستم از جایم بلند شوم.  آمدند و بمباران میمی

ای که به محمدعلیم گفتم این بود:» تو اولین نفر بودی اولین جمله
ور شد برگشددتی؟م« گفددت:» انگددار کسددی بدده مددن که پریدیم چط 

 پری.« خیلی آدم عجیبی بود.  گفت مطمئن شوم که تو حتما می

داد و او قاری قران بود،در جبهه به ما آموزش قرائت قددرآن مددی
گفددت بایددد ایددن جددوری بخوانیددد. یددادم هسددت کدده در اولددین می

نیددد، گفت:» اگر بتوانید درست بخواداد، میآموزشی که به ما می
آن را بفهمیددد و کلمدداتش را درسددت ادا کنیددد، خددودش صددوت 
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شود. این اولین قدم برای قرائت با صوت قرآن است.« شددهید می
محمدعلیم عباسی صوت قرآن خوبی داشددت. مددداش خیلددی خددوبی 
هددم بددود؛ در واقددع انسددان روحددانی خددوبی بددود. اهددل کوهدشددت 

 یم.  کردهای لری میلرستان بود. همیشه هم با او شوخی

ام القصر، آن  -بود. یادم است که در جاده فاو   8عملیات والفجر  
گفتند انگار عراقددی هددا لولدده هددای هایی که از جلو می آمدند، می

ضدهوایی هایشان را پایین آورده اند و بچه هددا را بددا ضدددهوایی 
 رفتمها یک قسمتی از بدنشان از دست میزنندم چون بچهمی

نی از فرط خستگی و کار گیج شده بود. شب بود. آقای دکتر کیا 
اصلاً خودش نفهمید یک رزمنددده ای را آورده بودنددد کدده سددوخته 

زمینی کدده بود و وضع جسمانی خوبی نداشت؛ درست مثددل سددیب
در آتش     می اندازی؛ پوستش کاملا سیاه شده بددود. او را روی 
تخت گذاشتند و من که جزء نیروهای امداد بودم، خواسددتم کمددک 

م و او را بکشم. روی تخددت خواسددتم پددایش را صددام کددنم کدده کن
دیدم پایش در دستم ماندم پایش قطع شددده بددودم یددک لحظدده بدده او 

بینم؟م اصددلاً داسددتان چیدده؟م بدده نظددر نگاه کردم که چدده دارم مددی
خودم برای این که مجروش وحشددت نکنددد پددا را گذاشددتم کنددارش. 

بگویم. بدده سددختی لددب دیدم نگاهم کرد.مانده بودم چکارکنم یا چه  
از هم باز کرد وگفت:» من از تو یددک تقاضددا دارم... بدده مددادرم 

طور که به من گفتی، من تا آخر مثددل غددلام ابوالفضددل بگو همان
بودمم« این جمله ای اسددت کدده هددی  وقددت یددادم نمددی رود. خیلددی 

 های عجیبی بود.  صحنه

د. بو 1364این داستانی است که سی سال از آن می گذرد. سال 
گذارد. ایددن کدده چددرا مددا از ایددن اش راحتم نمیولی تجدید خاطره

نظام حمایت می کنیم فهمش برای همه ساده نیسددت، تنهددا بدده ایددن 
جمله اکتفا می کنم که بگذارید ما بددرویم، آنوقددت شددما بیاییددد هددر 
طور که دوست داریددد، کشددور را اداره کنیددد. آقددای خمینددی روز 

م هددر طددور کدده دوسددت داریددم اولی کدده آمددد، گفددت مددا حددق داریدد 
 مملکتمان را اداره کنیم. 

شددود ایددن اسددت کدده چگوندده میسوال مهمی که این جا مطرش  
مددی شددود فرهنددگ و تفکددری کدده کسددانی مثددل شددهید محمدددعلیم 
عباسی در دوران انقلاب بدده وجددود آوردنددد و سددپس بددا خددود بدده 

 جبهه بردند و این طور جنگیدند را به نسل بلد منتقل کنیم؟



ال خیلی سختی اسددت. ذهددن بسددیاری از کسددانی کدده در امددور سو
کنند و مسئولینی کدده متددولی مسددائل فرهنگددی فرهنگی فلالیت می

هستند، مشزول به این موضوع است؛ چدده بایددد بکنددیم تددا بدده ایددن 
 هدم برسیم؟

دهددد به نظر من ژن، ذات و روحیه دینددی و ملددی مددا اجددازه نمی 
هسددت. یدداد ائمدده و فاطمدده  این مسائل صفر بشود، همیشدده در مددا

زهرا و مقدسین است که این مملکت را نگه داشته است. چرا که 
ما همیشه سلی داشته ایم راه آن هددا را ادامدده دهددیم. اعتقددادم ایددن 
نیست که باید هراسان باشیم تا نکنددد چیددزی بدده صددفر برسددد. بدده 
هی  وجه امکان ندارد کدده ایددن فرهنددگ دینددداری و فددداکاری بدده 

. مهم آن است که ما بتوانیم این اعتقادات را، هم پددای صفر برسد
تهاجمات فرهنگی روز، خوب قوی کنیم و به   آن هددا بپددردازیم. 
اول از همدده مددا بزرگترهددا بایددد از خودمددان شددروع کنددیم. مگددر 

 پدرهای ما چقدر سواد و اطلاعات داشتندم

 دانید چه شد که ما توانستیم این طور بشویم؟ یکددی از مددواردمی 
این بود که آن ها با خلددوص و صددادقانه اصددول دیددن را رعایددت 

دادنددد، همددان واجبدداتی کدده کردند. یلنی کار خاصی انجام نمیمی
دادند. خدددا پدددرم خدا به هر مسلمانی واجب کرده است، انجام می

گفت: » بین شما دکترها فددرق زیددادی نیسددت. را رحمت کند؛ می
ای سددوادتر و عدددهدرصددد از شددما، از نظددر علمددی با 10-15

سوادتر هستید. ولی خداوند شفای مریض را به دسددت مددنمنین کم
خواهیددد واقلدداً موفقیددت داشددته باشددید سددلی دهد و شما اگر میمی

کنید تقوا را از دست ندهید.« تنها تلریفی کدده بددرای تقددوا داشددت 
گفددت: » این بددود؛ یددک دفترچدده یادداشددت بدده مددن داده بددود و می

صددبحت قضددا نشددود و نمازهددای دیگددرت هددم یادداشت کن نمدداز  
سروقت باشد. به خددودت امتیدداز بددده.« دنبددال هددی  چیددز دیگددری 

زد، از نماز بود. این که چددرا رفت. همین و هرچه حرم مینمی
گفددت:» شددیطان در کمددین اسددت کدده انسان باید نمدداز بخوانددد. می

انسان را به انحرام بکشاند. سه بار یا پنج بار بیددا بدده خدددا بگددو 
غلط کردم، خودت هوای ما را داشته بدداشم« بدده همددین سددادگیم 

 اش کنیم.  خواهد پیچیدهاصلاً نمی

دین مقوله سختی نیست. ملانی اش خیلی پیچیدددگی نمددی خواهددد. 
گوید:» الصلاه عمود الدین« یلنی تو بخوان، به وقتی خداوند می

گفددت:» مددا خلقددت الجددن مابقی اش کاری نداشددته بدداش. پدددرم می



نس الا لیلبدون، یلنی حرم گوش بده. منظور این نیست کدده والا
دانددد اش را خودش مینماز بخوان. یلنی تو حرم گوش بده، بقیه

 که می خواهد چه کند.«

شویم و نکته دوم این کدده پس نکته اول این است که ما صفر نمی
ما پدر ومادرها باید مراقب رعایت واجبات و اصول دیددن باشددیم 

لطبع بچدده هایمددان  مشددکل پیدددا نکننددد و منحددرم که خودمان وبا
 نشوند.

اش کلددت یکی از دوستان مددن بددرای رفددتن بدده جبهدده کنددار شددقیقه
کشددم اگددر نگذاریددد بدده جبهدده گذاشته بود. یلنی مددن خددودم را می

هددا هسددتند. نگددران نباشددید. هددوای بددروم. ایددن هددا همددان جوان
در پندداه   هددای حسدداس دارنددد و انشدداالله کددهمملکتشان را در زمان

رسد کدده لیاقددت حضددرت امام زمان مملکت ما به آن شرایطی می
 آقا را داشته باشد. 

لطفدداً در مددورد مددوارد مددوثر در سددلامت جسددمی و روحددی 
 ایثارگران بگویید.

از وجود یک جانبدداز بددرای خددودش اسددت و بخشددی از او   بخشی
متللددق بدده جاملدده اسددت. بنددابراین رعایددت یددک زندددگی سددلامت 

نهددا جهددت خودمددان بلکدده بددرای جاملدده و کشددورمان محددور ندده ت
ضروریسددت. خوشددبختانه مجموعدده دولددت و نظددام در حددوزه 
سددلامت نگدداهش بدده مسددائل بهداشددتی و درمددانی تددا حددد زیددادی 
متفاوت شده است که جددای شددکر دارد. امیدددواریم بتواننددد موفددق 

 شوند و آن را مثمر ثمر نمایند.

روان ایثارگران است کدده نکته دوم  در رابطه با سلامت روش و  
مهم تر از سلامت جسمشان است و آن درک مسددائل و مشددکلات 
ایثارگران از طرم مسئولین می باشد. مسئولین باید اثر گددذاران 
در جنددگ و حفددظ نظددام را اعددم از خددانواده شددهدا، جانبددازان، 
آزادگان و ایثارگران را از مکلفین خود بدانند و نگذارند در پددی  

ذ بازی ادارات مانده شوند و در مقابل هجمه هددای و خم های کاغ
 نااهلان آن ها را حمایت کنند. 
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 آن روزهای جانبازی  

 

ي زندددگي خددواهیم از سددرزمیني بهتددر بدددانیم بایددد قصددهوقتي مي
دانیم ورق، ورق تدداریخ ایددن هددایش را بخددوانیم. اگرچدده مدديآدم

هاي مردم این سرزمین است؛ امددا شدداید هددی  كشور شرش حماسه
هاي دفاع مقدس تجربه نكددرده باشددیم. انگددار دوراني را مثل سال

كردنددد امددور ه فكددر نميدر این مقطع از تاریخ، به تنها چیزي كدد 
اي. دنیوي و مظاهر آن بود. نه مدالي به سینه داشتند و ندده حرفدده

باوركردني نیست كه گاه تا آخرین لحظات زندگي و حتي بلددد از 
 ماندند.  شهادت نیز گمنام مي

 لطفاً خود را ملرفي بفرماییدم

در  1346دكتددر سددید ابوالفضددل ذاكریددان هسددتم، سددوم خددرداد 
از محلات قدیمي تهران به دنیا آمدددم. در خددانواده   تهران، دریكي

السددلام بددزرگ شدددم. پدددر و اجددداد بیددت علیهمددذهبي و ذاكددر اهل
بیت و پدرم از مریدان شددهید نددواب صددفوي پدري از ذاكران اهل

هسددتند. یددا بددرادر و دو خددواهر دارم. همچنددین دو فرزنددد بدده 
شددده گهاي سددید علددي و زینددب سددادات، همسددرم متولددد و بزرنام

تهران است. ایشان تا قبل از تولد فرزندددان كارمنددد رسددمي صدددا 
وسیما بودند و با تولد فرزندان كار را كنار گذاشتند و بدده تربیددت 

 ترین اصل یا زندگي مشترا است پرداختند.فرزندان كه مهم

 تحصیلات خود را در كجا گذراندید؟

ر سددال ي منیریدده و چهددادوران ابتدددایي و راهنمددایي در منطقدده
متوسطه را در دبیرستان رهنما تهران در همددان منطقدده تحصددیل 



در   1364كردم. بلافاصله پس از اتمام دوره دبیرستان در سددال  
آزمددون ورودي دانشددگاه شددركت كددردم و در رشددته بهداشددت 

از دانشددددگاه تهددددران  1370اي پذیرفتدددده و در سددددال حرفدددده
انس در لیسدد موفددق بدده اخددذ فوق   1376التحصیل و در سددال  فار 

عنوان دانشجوي نمونه اي و در همان سال بهرشته بهداشت حرفه
كشوري انتخاب شدم و در همان سال به استخدام دانشددگاه تهددران 
درآمدم؛ و همین انگیزه باعددث شددد كدده درخواسددت بددورس بددراي 

PhD  خددارد كشددور را بنمددایم كدده بددا آن موافقددت نشددد. بددالاخره
كشور مالزي در رشته ای تصمیم گرفتم كه با هزینه شخصي در  

كه نیاز كشور بود و از طرفي متخصص در این رشته هم خیلددي 
كم بود ادامه تحصددیل دهددم و موفددق بدده اخددذ دكتددراي ارگونددومي 
شدم. پس از مراجله به ایددران در ایددن رشددته مشددزول فلالیددت و 

عنوان رئیس انجمن علمددي ارگونددومي و مهندسددي فاكتورهدداي به
 وظیفه هستم. نجامانساني ایران در حال ا

 هاي انقلابي از چه زماني بود؟شروع فلالیت

از زمددان راهنمددایي در آسددتانه انقددلاب بددا شددركت در اجتماعددات 
خیاباني در مناطق تهران، با دیگر دوستان مراتب وفاداري خددود 
را به اسلام و امام خمیني )ره( نشددان داده و تددا پیددروزي انقددلاب 

هایم در دوران راهنمایي راه لالیتدرصحنه باقي ماندم. ازجمله ف
شاهي بود كه منجر انداختن تظاهرات در مدرسه علمیه رژیم ستم

ام شد و با پیگیري دوسددتان و خددانواده بلددد از مدددتي به دستگیري
 آزاد شدم.

هاي فرهنگددي در تمددام تشددكل 64بددا ورود بدده دانشددگاه در سددال 
دانشددگاهي  مقددام جهددادعنوان قائمبدده  68حضور داشددتم. در سددال  

مقام جهدداد دانشددگاهي دانشددكده دانشكده ابوریحان سابق و بلد قائم
بهداشدددت و سدددپس عضدددو شدددوراي مركدددزي انجمدددن اسدددلامي 
دانشددجویان دانشددكده بهداشددت و ابوریحددان فلالیددت و بلدازاینكدده 

هاي مستمر فرهنگددي در ایددن بسیج دانشجویي شكل گرفت فلالیت
ان مدددیر سددابق اداره عنوهاي اخیددر بددهتشددكل داشددتم. در سددال

سددال مشددزول بدده كددار   5فرهنگي اجتماعي دانشددجویي بدده مدددت  
اي و كتاب علمي درزمینه بهداشت حرفه  6بودم. در حال حاضر  

كتاب دیگر زیر چاپ دارم. همچنین   2ارگونومي تألیم نموده و  
 مقاله علمي منتشره شده دارم. 30حدود 



 آقاي دكتر  كي به جبهه رفتید؟

اني كدده كددلاس سددوم راهنمددایي بددودم از طریددق زمدد  1360سددال 
روز به اطرام پدداوه كردسددتان   10امور تربیتي مدرسه به مدت  

 60اسددفند سددال  28اعزام شدم. همین بازدید مشوقي شددد كدده در 
عنوان نیددروي پشددتیباني بدددون آمددوزش بدده جبهدده بددروم و ایددن به

طددول كشددید.  61حضددور در جبهدده تددا اواخددر خردادمدداه سددال 
 8بدر، والفجر هاي مختلفي مثل ز آن به بلد در عملیاتهمچنین ا

و... شددركت  و مرصدداد 5و  7المقدددس ، بیت5، كددربلا  10و 
محمددد  27هددایم بدده جبهدده در آن زمددان در لشددكر داشددتم. اعزام

هددایم در سیدالشهدا بود و بیشتر فلالیت  10رسول )ص( و لشكر  
ود. هدداي رزمددي، تخریددب و مدددت كمددي هددم در ادوات بدد گردان

اواخددر جنددگ بیشددتر در واحددد اطلاعددات عملیددات لشددكر محمددد 
و  8الله حضددور داشددتم؛ امددا در عملیددات بدددر و والفجددر رسددول

لشددكر سیدالشددهدا درگددردان  10در لشددكر  5قسددمتي از كددربلاي 
 هاشم، تخریب و... بودم.اصزر، قمر بنيهاي علي

 جاذبه جبهه چه بود؟

هاي ملنددوي، اخلاقددي مجسددم وهتوانم بیان نمایم. اسدو نكته را مي
كددرد و نموندده بددارز آن فرماندددهان كه انسان را مجذوب خود مي
عنوان مددردان پارسددا و شددجاع باعددث نظامي كم سن و سال كه به
زده كند. نكتدده دوم كدده بددرایم اهمیددت شده بود كه انسان را حیرت

داشت تا از جبهه غافل نشوم شهادت بهترین دوستانم بددود كدده در 
شددد ها باعددث ميرفتند. اینیكي به استقبال شهادت ميیكيآغوشم  

 كه دل كندن از آن فضاي ملنوي برایم غیرممكن باشد.

 اید؟در مدت حضور در جبهه آیا مجروش هم شده

بار، تیري، تركشي نصیبم بله در مناطق عملیاتي هرچند وقت یا
ر پاي راست اصابت كددرد دشد مثلاً در عملیات بدر یا تیر بهمي

پاي چددپم خددورد. در عملیددات تیددر دوشددكا بدده 8عملیددات والفجددر 
تركشددی بدده   5تركش به پشت و كمددر، و در كددربلا ی    8والفجر  

سرم خوردكه باعث خونریزي مززي شد. چندین بار هم شیمیایي 
شدددم البتدده خداونددد لطددم و مرحمتددي كدده بدده مددن داشددت از هددر 

 عملیات به هر حال یادگاري با خوددارم.



هددداي سیدالشدددهدا در نزدیا 10، لشدددكر 8ت والفجدددر در عملیدددا
دریاچه نمددا یددا عملیددات بددراي تثبیددت مواضددع خددود انجددام داد. 

گیري خیلي تلاش كرد؛ ولي رزمندگان اسددلام عراق براي بازپس
كردند كه این ناحیه فاو را از دست ندهند. دریكددي از مقاومت مي
نفددر   10از  هاي شدید، كه تلداد نیروهدداي مددا كمتددر  این درگیري

بود، رزمندگان ما با زیركي تمام توانستند با این تلددداد كددم حملدده 
نفس برسددند. در همددین دشددمن را دفددع نماینددد تددا نیروهدداي تددازه

پاي من خورد؛ من زخمددي و دو نفددر از گیردار یا تیر دوشكا به
ها هم شهید شدددند. بددا دسددتور فرمانددده شددهیدمان حدداد حسددین بچه

ب انتقال دادند. در اثر خددون زیددادي كدده از اسكندرلو ما را به عق
آیددد مددا را من رفته بود هددی  حددس و حددالي نداشددتم. فقددط یددادم مي

گوندده هوشددیاري داخل یددا پددي ام پددي گذاشددتند. در آن لحظدده هی 
نداشتم كاملاً مثل كسددي بددودم كدده درقیدددحیات نیسددت و بدده همددین 

شددهید   دلیل ما را به قسمت شهدا بردند. درحالیکه فکر می کردند
شده ام من را بدده عقددب برگرداندنددد. یكددي از دوسددتان كدده اكنددون 

گشددت و ام و به دنبددالم ميشدهدانست به كجا اعزامپزشا شده نمي
پرسددید:" سددید كجاسددت؟" او بددراي پیدددا كددردنم، ها مياز بچدده

یكددي كنددار مددی زد و پتوهایي كه روي شهدا انداخته بودند را یكي
 بودنم شد.متوجه زندهبالاخره من را پیداكرد و 

فریدداد زد :"سددید هنددوز زنددده اسددتم" از آنجددا مددا را بدده فرودگدداه 
اهواز انتقال دادند؛ اما براي اعددزام بدده تهددران موفددق نشدددند. بدده 
لحاظ سقوط هواپیماي شهید محلاتي و ناامن بودن فضاي هددوایي 

ناچار ما را با قطار به قم بردند و در یا بیمارستان كدده در آن به
قدددر ن شرایط درماني خوبي نداشددت بسددتري كردنددد. ولددي آنزما

شدت جراحت و عفونت زیاد بود كه مجبددور شدددم خددانواده را از 
ها سریع من را از قددم بدده بیمارسددتان مهددر حال خود باخبركنم آن
 تهران انتقال دادند. 

ازآنكه بهبودي نسبي بدده دسددت آوردم مجدددد از طریددق لشددكر پس
سابقه قبلي كه در جبهه داشتم در عملیددات سیدالشهدا به لحاظ   10

 شركت كردم. 5كربلاي  

دارم كه جزء اسناد جنددگ شددده   5یا خاطره از عملیات كربلاي  
شددده چاپ 68و در روزنامدده جمهددوري اسددلامي ایددران در سددال 

اسددت در آن عملیددات بلددد از شددهادت فرمانددده گروهددان افتخددار 
یروهددا دو بددرادر مسئولیت گروهان به من واگذار شد. در میددان ن



شددده بودنددد یكددي كه از شهرستان ساوجبلا  به ایددن منطقدده اعزام
جددي زن در جبهدده مددا جي زن و دیگري كما آرپيعنوان آرپيبه

كردند. ناگهان یا خمپاره بدده پشددت سددر بددرادري را همراهي مي
هایي كدده در جددي بددود اصددابت كددرد و موشدداكدده كمددا آرپي

من منفجددر شددد و ایشددان بدده پشتي وي بددود در اثددر آتددش دشدد كوله
جددي درجه رفیع شهادت نائل شد. من به بددرادر دیگددر یلنددي آرپي

زن گفتم:" جنازه برادرت را به عقب برگردانم" ولي او حاضددر 
خواسددت عملیددات را از دسددت بدهددد بدده مددن نبددود برگددردد و نمي

برم و اگر شهید شدم هددردوي گفت:" اگر زنده ماندم كه آن را مي
رید." ایشان هم در همددان عملیددات شددهید و بدده خیددل ما را باهم بب

دیگر شهدا و برادر شهیدش پیوست. این خاطره براي همیشه در 
 شود.وقت پاا نميذهنم ماندگار است و هی 

 كردید؟فكر ميدرزمان جنگ به بلد از جنگ هم  

گفتنددد كدده چددرا دانشددجو بددودم همدده مي  65عنوان در سددال  هی به
دادم آیددا مملكتددي هددا پاسددخ مدديكردید، در جواب آندرس را رها  

وجود خواهد داشت تا بتوانیم ادامه تحصددیل بدددهیم و بدده آن فكددر 
 كنیم. این روحیه اكثر رزمندگان زمان جنگ بود.

 با مجروحیت چگونه كنار آمدي؟

كنم و خدددا را هددم شدداكرم یددا قسددمت كددوچكي بدده آن افتخددار مددي
هددایش شددیم. واقلدداً بلضددي رنجنصیب ما شد، كه شرمنده شهدا نبا

هایش بددرایم شددیرین و سددخت اسددت ولددیكن بدداوجود تمددام سددختي
 بخش است.لذت

 بهترین روزهای زندگي؟

تر قدم بدده شددهدا نزدیدداكردم یازمان جانبازی، چون احساس مي
 شدم.

تددرین خدداطره هایتددان در زمددان جنددگ كدددام ترین و تلخشیرین
 است؟

هایي لرصاص با دو نفددر از بچددهام ادر وسط عملیات در جزیره  
هددا رزم بودیم. یكي از آنآباد تهران بودند همكه ساكن محله نازي

توانم تا آخددر دوام گفت:" هوس چاي كردم . اگر چاي نخورم نمي
بیاورم" بالاخره تصمیم گرفت بدده هددر طریددق شددده ایددن چدداي را 



درست كند. با تددلاش فددراوان دریكددي از سددنگرهاي عراقددي چنددد 
ها را باز كرد و محتویات داخل كمپوت پیدا كرد. درب آن  قوطي

ها داد. به قوطي خالي سیم آهني تلفن بست و دو سه آن را به بچه
جي را باز كرد و آتددش را روشددن كددرد. آب جددوش تا خرد آرپي

آمد. بالاخره در آن آتش سنگین چاي درست كرد. اولین چدداي را 
به نام شهید ایرلو آمددد   كه خواست بخورد یكي از ملاونین گردان

و چاي خود را به او داد. دومي را كه آماده كرد، شهید قبادي كه 
ها بود وارد شد و به ایشان داد. بددراي مرحلدده هاي آنمحلياز هم

سوم كه خواسددت مجدددد چدداي درسددت کنددد موفددق نشددد و دسددتور 
 نشیني داده شد.عقب

افتم: بددا مددياسددفند بدده یدداد آن    2ترین خدداطره كدده هرسددال  اما تلخ
،  در  كنددار دریاچدده نمددا در   8ها درشددب عملیددات والفجددر  بچه

هددا مرتددب آن جدداده را بددا شانه جدداده دراز كشددیده بددودیم . عراقي
زدند و همین باعث شده بود كه وسط جاده كاملاً روشددن منور مي

 راحتي در دید دشمن قرار بگیرند. ها بهشود و بچه

اصددزر لشددكر ده كدده از ایددن عليشهید اسكندرلو فرمانددده گددردان  
های بیشددتري شددهید نشددوند بددا كدده بچددهوضع نگران بود براي این

 صداي بلند فریاد زد:" یكي نیست كه این آتش را خاموش كند؟"

یا همكلاسددي داشددتم كدده همیشدده بدداهم بددودیم و مثددل بددرادر بدداهم 
كردیم اسمش محمددد بددایبوردي بددود. از میددان مامحمددد زندگي مي
ک پتو از سنگر برداشت و به سمت آتش حركت كرد بایبوردي ی

و آن منور و آتشش را خاموش كرد. وقتي بدده عقددب برگشددت بددا 
ذوق وشوق گفت:" سید دیدي چطددور آتددش را خدداموش كددردم؟م" 

كددردم. سرم را كه از سنگر بالا آوردم داشتم به چهره او نگاه مي
اي ناگهان تیر مستقیم گلوله قناسدده بدده سددرش اصددابت كددرد و بددر

همیشه جاودانه شد. تصددویر چهددره ملكددوتي ایددن شددهید غددرق در 
 شدني نیست.گاه فراموشخون در زیر نور منورها هی 

ها مختص آن مقطع زمدداني بددود یددا آیا شرایط جبهه و فداكاري
 توانیم نظایر آن را داشته باشیم؟اكنون نیز مي

را   اگر بخواهیم این تفكددر را احیددا كنددیم بایددد رفتارهدداي خودمددان
تزییر دهیم. طوري رفتددار كنددیم كدده دیگددران فكددر كننددد ایددن آدم، 

كنم كه ما باید آن حددال و همان آدم زمان جنگ است. احساس مي
داریم تا براي دیگران الگو باشیم. همچنین راه درست هوا را نگه



توانددد مفیدددتر و كدده نموندده عینددي آن رفتددار اسددت، بدده نظددرم مي
این است كه خود ایثارگران با رفتار  تر واقع شود. پیشنهادمموفق 

اي از یددا جانبدداز و منش خود نمونه بسیار خوبي باشددند. خدداطره
دوران هشت سال دفاع مقدس كدده بدده علددت عارضدده شدددید مددود 
گرفتگي در آسایشگاه بستري بود دارم. در دیداري كدده بددا ایشددان 
داشتم به من گفت: ما مدیون مردم هستیم مردم بودنددد كدده انقددلاب 

ها نبودند مللوم نبددود كدده مددا ردند و فضا را حفظ كردند اگر اینك
الآن در كجا بودیم. این مردم بودند كه اسلام را به ما برگرداندند 

هدداي تددا عمددر دارم مدددیون ایددن مددردم هسددتم. وي در اثددر بیماري
 ناشي از جنگ بلدها به شهادت رسید.

 رد؟كار كبراي سلامتي جسمي و روحي ایثارگران باید چه

هاي سددال در جبهدده بودنددد و الآن در هستند رزمندددگاني كدده سددال
داشددتي در كننددد؛ و بدددون هددی  چشمفروشددي ميكنار خیابان دست

خددواهم بگددویم مددردان دیددروز كننددد. ميجاملدده دارنددد زندددگي مي
ادعایي هستند، كه بیشترین زحمت را كشددیدند هاي بيجبهه انسان

هددا نگدداه كددرد. بایددد د كمي بدده آنولي كمترین انتظار رادارند. بای
سلامت آنان توجه ویژه داشته باشیم بایددد آنددان را مرتددب تحددت به

هاي پزشددكي قددرارداد؛ زیددرا در اثددر بددالا رفددتن سددن ایددن مراقب
هددا دهنددد. درواقددع اینهددا بیشددتر خودشددان را نشددان ميبیماري
هاي واقلي مملكت هسددتند و اگددر اتفدداقي در كشددور پددیش سرمایه
 فشاني هستند.ها هستند كه در وسط میدان آماده جاناینبیاید  

 تان چیست؟ورزش موردعلاقه

هددداي هددداي غواصدددي را دیدددده ام. همچندددین آموزشمدددن دوره
ام تددا حدددود زیددادي هددم راپددل نوردي كوهنددوردي را دیدددهصددخره

اي كدده متأسددفانه بدده دلیددل صددورت حرفددهدادم. ندده بهانجددام مددي
 ادامه آن برایم وجود ندارد. مشكلات جسمي كه دارم امكان

 بهترین دوره زندگي خود را بیان فرمایید؟ 

 زمان جنگ

 سخن آخر؟

گوینددد ایشددان قولي است از یكي از شددهداي زمددان جنددگ؛ مينقل
كردنددد زماني كدده خددود را بددراي نبددرد بددا دشددمن بلثددي آمدداده مي



لحظه چشمش بدده تصددویر امددام خمینددي )ره( افتدداد و گفددت كدده یا
فقیه پاا نشود. م را بدهم ولي این لبخند از چهره وليحاضرم جان

تفكر همه این بود. ما هرچه داریم از همین امام و رهبري است؛ 
و اگر فاصله گرفته شود مللوم نیست سرنوشددت مددا چگوندده رقددم 

كنیم تددا جددان داریددم عنوان یا سرباز كوچا تلاش مدديبخورد. به
اسددت را رنجیددده  رهبرمان كه تمددام سددرمایه ایددن ملددت و مملكددت

 نكنیم.
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 یک بادبزن 

 

 

جنددداب آقدددای دکتدددر ربدددانی آزادی خرمشدددهر را از بهتدددرین 
خاطرات و بهترین دوران زندگی اش را نیددز دوران حضددور در 

 جبهه می داند. 

 

 لطفاً خودتان را ملرفی کنید؟

در منطقدده ی خوراسددگان اصددفهان در یددک   1334بنده در سال  
 خانواده ی متدین به دنیا آمدم.

ن را در کدددام مدددارس دوران ابتدددایی، راهنمددایی و دبیرسددتا
 سپری کردید؟  

ای واقددع در منطقدده ی خوراسددگان دوران ابتدددایی را در مدرسدده
گذراندددم و دوران دبیرسددتان را در مدرسدده ی ادب کدده یکددی از 
 بهترین و ملروفترین مدرسه های اصفهان بود، به اتمام رساندم.

 در کدام دانشگاه تحصیل کردید؟  

در  1353گرفتن دیپلم، در سددال  بلد از اتمام دوران دبیرستان و
دانشددگاه تهددران، در رشددته ی پزشددکی قبددول شدددم و در سددال 

 فار  التحصیل شدم. 1359-1360



تاکنون چه فلالیت های علمی، پژوهشددی، اجرایددی و فرهنگددی       
 داشته اید؟

طبیلی است پزشکانی که می خواهند تخصص یا فددوق تخصددص 
د و من هددم ماننددد دیگددر اسدداتید بگیرند، باید مقالاتی را ارائه بدهن

مقالات متلددی را ارائه داده ام و به درجه ی دانشیاری و بلد به 
 درجه ی استاد تمامی رسیدم.

 چه شد که رشته ی جراحی را انتخاب کردید؟

به دلیل آن که پیش از تحصیل در این رشته، به جبهه رفته بددودم 
یدداد بدده جددراش و در آن جا مجروحینی را می دیدم کدده واقلدداً احت

دارند. این بود که تصمیم گرفتم رشته ی جراحی را انتخاب کنم. 
چون همیشه رتبه هایم خددوب بددود، توانسددتم در ایددن رشددته قبددول 

 شوم.

 از چه سالی وارد جبهه شدید؟

 -60بلافاصله بلددد از فددار  التحصددیلی از دانشددگاه، یلنددی سددال 
م. از که با شروع جنگ مصادم شددده بددود، وارد جبهدده شددد  59

 همان آغاز جنگ، همراه دوستانم که تلدادی از پزشکان دانشگاه
علوم پزشددکی تهددران بودنددد، خالصددانه و بددا خواسددت و اراده ی 
قلبی خودمان وارد جبهه های جنگ شدیم و بددا جددان و دل بددرای 

 مجروحین وقت می گذاشتیم.  

 از جنگ برای مان بگویید؟

بودنددد و کددار در ایددن  اوایل جنگ هنوز جبهه ها ساماندهی نشددده
شددرایط بسددیار سددخت بددود. تددا ایددن کدده »سددازمان هددلال احمددر« 
تاسیس شد و از طریق این سازمان افراد به جبهه ها اعزام و در 

شدند. در آن زمان ما دو ملضل داشتیم؛ مناطق مختلم تقسیم می
اول جنگ و دوم مردم عددادی کدده همگددی بددی سددرپناه و درمانددده 

ر و اهواز دیگر هی  دکتری وجود نداشت شده بودند. در خرمشه
تا مجروحین را مداوا کند؛ زیرا همه از شهر رفته بودنددد و تنهددا 
تیم ما بود که به مددداوای مجددروحین مددی پرداخددت. در آن زمددان 
بددود کدده جددذب جبهدده و جنددگ شدددیم؛ احسدداس مسددئولیت و نیدداز 
منطقه ما را بر آن داشت که به صورت داوطلبانه، با جددان و دل 

ر منطقه بمانیم و خالصانه برای مردم و کشددورمان بجنگددیم. آن د



اوائل و با شروع جنگ، جوانانی بودند که به صورت خودجوش 
 می جنگیدند و     تجربه ای در جنگیدن نداشتند.  

 در چه عملیات هایی شرکت داشتید؟  

 و... عملیات فتح المبین، بیت المقدس، مرصاد

 ید؟در زمان جنگ تحصیل هم می کرد

البتهم در زمان جنگ، هم زمان بددا مددداوای مجددروحین در جبهدده 
ها، امتحانات بورد و تخصص را هم می دادم که خوشبختانه هددم 
در بورد و هم در امتحانددات دیگددر رتبدده ی برتددر را از آن خددود 
کردم. باید اقرار کنم این جنگ بود که ما را به این درجه رساند. 

از مطالب را از یکدددیگر یدداد مددی به این دلیل که در جنگ خیلی 
گرفتیم و اطلاعات علمی بسیاری را از اسددتادان بزرگددواری کدده 
در جبهه ها بودند، می آموختیم. دکتر محقق که یکددی از بهتددرین 
اساتید بودند، همیشه در کنار ما بودند و زحمددات بسددیاری بددرای 
کشور متحمل شدند. می توان به جرات گفت لقب »شددهید زنددده« 

 ایشان است. از آن

 چند تن از دوستانی که همیشه همراه شما بودند را نام ببرید؟  

اساتیدی همچون دکتر محققی، دکتر میرشریفی، دکتر ظفرقندددی، 
دکتر نجفی، دکتددر کریمددی، دکتددر ارشدددی، دکتددر نوربددالا، دکتددر 
کاسب، دکتر آیتی، دکتر سادات، دکتر بزدادی، دکتر تقوی، دکتر 

، دکتددر اباسددهل، دکتددر محفددوظی، دکتددر احمدددی، دکتددر ماندددگار
پورخامنه و.... همراه با این اسدداتید کدده از نظددر علمددی شدداخص 
بودند، همیشه آماده رفددتن بدده جبهدده بددودیم، تددا ایددن کدده مددا را بدده 
عنوان »تیم اضطراری« ملرفی کردند. البتدده دکترهددای دیگددری 
و هم بودند که در بیمارستان امام خمینی )ره( فلالیت می کردنددد  

حضورشان بسیار مفید بود. چرا که بلضی از مجروحین را باید 
کدددردیم و در آن زمدددان بدده بیمارسدددتان هدددای تهددران منتقدددل می

بیمارستان دولتی تهران،به ویژه بیمارستان امام خمینددی)ره( پندداه 
 این مجروحین بود.

 عوامل پیشرفت شما چیست؟  

بود. به ایددن جنگ، عامل اصلی پیشرفت در طبابت و درس هایم  
دلیل که زمان جنگ، اسدداتید بزرگددواری در جبهدده بودنددد کدده بدده 



هنگام بیکاری، مطالب علمی زیادی در اختیارمان مددی گذاشددتند. 
در اصل جنگ، باعث پیشرفت کشورمان شد. اگددر جنددگ نبددود، 
چه در علم و چه در صنلت و دیگر مددوارد، تددااین حددد پیشددرفت 

 نمی کردیم.

 از جبهه دارید را برای مان بیان کنید؟بهترین خاطره ای که 

خاطرات که بسیار است؛ هم تلددخ و هددم شددیرین. ولددی آن چدده در 
ذهنم مانده، برای تان می گویم. یکددی از بهتددرین و بدده یادماندددنی 

هرگدددز آن روز را  تدددرین خددداطراتم، آزادی خرمشدددهر اسدددت.
فراموش نخواهم کرد. بدده یدداد دارم بلددد از عملیددات شددهدای فددتح 

ن که به سوسنگرد می رفتیم، ما را به مكاني که در نزدیکی المبی
خرمشهر بود، بردنددد. در آن   -رودخانه اي حوالی جاده ی اهواز
ها و مجروحین ایجاد کددردیم. جا پایگاهي را برای مداوای زخمي

ما هر چه مددي توانسددتیم پیشددروي   مددي كددردیم و هددر لحظدده بدده 
تمددام قددوا توانسددتیم  پیروزي نزدیا می شدیم. در شب پیروزي بددا

دشمن را از خدداا مددان بیددرون بددرانیم؛ آن شددب تمددام رزمندددگان 
آسددمان تاریددا خرمشددهر را بددا نورهدداي زیبددا و رنگددي روشددن 
كردند. واقلاً شبی به یادماندددني بددود. هرگددز ایددن عملیددات را كدده 

 منجر به پیروزي شد، از یاد نخواهم بردم

خرمشهر آزاد شد، یکی دیگر از خاطراتم این است؛ هنگامی که  
همراه چند تن از دوستان تصمیم گرفتیم به داخل شددهر بددرویم تددا 
از نزدیک شهر را ببینیم. آن روز هوا خیلددی گددرم بود.سدداختمان 
ها اغلب آسیب دیده بود. هیچکس جددز رزمندددگان درشددهرزندگی 
نمی کرد. اسباب و اثاثیه مردم زیرآوارپیدا بددود. در بددین اسددباب 

داخددل کوچدده ای، یددک بددادبزن پیدددا کددردم و   های ویران شده در
خودم را کمی خنک کردم. وقتی که می خواستیم از شهر بیددرون 
برویم، یکی از رزمنده ها به ما گفت:» از داخل شهر که چیددزی 
برنداشتید؟"گفتم :"چطورمگه؟م" گفددت:"چون اعددلام کددرده انددد از 

یددک وسددایل داخددل شددهر چیددزی بیددرون نددرود.« گفددتم: »چددرام 
برداشته ام.« رزمنده بادبزن را از من گرفت و گفددت:»    نبادبز

این مال بیت المال است، باید آن را برگردانیددد.« ایددن بددرای مددن 
 خیلی جالب بود که در آن شرایط هنوز قانون حکم فرما بود.

یکی دیگر از خاطراتم مربوط به  عملیات رمضددان اسددت. هددوا  
دنددد کدده از ناحیدده بسیار گرم و طاقت فرسابود. مجروحددی را آور

ریزی زیادی هم داشت. آن مجددروش ی پا صدمه دیده بود و خون



به قدددری تشددنه بددود کدده دیگددر نمددی توانسددت طاقددت بیدداورد. در 
نزدیکی ما مشک آبی آویزان بددود کدده در زیددر آن لگنددی گذاشددته 
بودیم تا آبی که از مشک می چکد، هدددر نددرود. رزمنددده خددودش 

رساند. هر چه به او گفتم صبرکن را روی زمین کشید تا به آب ب
تا برایت آب بیاورم، گوش نداد، خودش را به لگددن آب رسدداند و 
سرش را در درون آب نه چندان تمیز کرد و تا می توانسددت، از 

 آن آب خورد.

 چه افرادی در موفقیت های شما نقش بیشتری داشته اند؟ 

انه در ام هی  وقت مانع کارهایم نمی شدند. همسرم خالصخانواده
کنارم بود و با وجود مشکلاتی کدده داشددت، همیشدده یدداری ام مددی 
داد. حتی زمانی که یکی از فرزندانم به دنیددا آمددد، مددن در جبهدده 
بودم، در حالی که او رفتن من به جبهه، به قصد کمک بدده مددردم 

 کشور را باعث افتخار خود می دانست.  

 در چه سالی ازدواد کردید؟

همسرم که فوق لیسددانس بددود، ازدواد   با  1362شلبان سال    15
کردم و ثمره ی ایددن ازدواد سدده فرزنددد اسددت؛ یددک دختددر و دو 

 پسر که همگی در رشته ی ریاضی تحصیل کرده اند.

 بهترین دوران زندگی تان چه زمانی بود؟

 زمانی که در جبهه بودم.

 سخن آخر: 

بایددد همیشدده امیدوارم که هی  گاه خون شهیدان پای مددال نشددود؛  
در زحمات رزمندگان و ایثددارگران را بدددانیم وازکارهددای آن هددا ق

در پایددان بددرای همدده آرزوی توفیددق روزافددزون  الگددو بگیددریم.
 دارم.
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 سید منصور گتمیری :  دکتر  6فصل  
 ایثارگر گرامی هشت سال دفاع مقدس 

 

 رمان بنویسیم، ناگفته های جنگ بسیارند. 

 

های هر کدددام از های جنگ بسیارند. پای حرمخاطرات و ناگفته
هددای تددازهانددد کدده بنشددینید،  کسانی که طلددم تلددخ جنددگ را چشددیده

هددایی کدده عظمددت هشددت سددال بسیاری برای شنیدن هست؛ ناگفته
-تددان روشددن مددیکشور دنیا با ایران را بددرای  40جنگ بیش از  

های دکتر گتمیری نشسددتیم؛ کسددی کدده از کند.این بار پای صحبت
هددای  نگدداری هددم سررشددته دارد و از جددای خددالی کتددابروزنامه

بددیش از دیگددران رنددج  ی جنددگخاطرات، فیلم و مستند در زمینه
 کشد.می

گددو، بددرای آشددنایی آقددای دکتددر، خددوب اسددت در ابتدددای گفددت
 خوانندگان ملرفی مختصری از خودتان ارائه دهید.

تان که به ایثددارگران توجدده داریددد. از با تشكر از شما و همكاران
نظر من این حرکت، بسددیار ارزشددمند اسددت. امیدددوارم عددرایض 

 ران مفید باشد.بنده به اعتبار عطر آن دو

در روسددتایي در  1343سددال  سددید منصددور گتمیددری هسددتم. در
ی متوسددط و فرهنگددي منطقه پیشددواي ورامددین، در یددک خددانواده

متولد شدم. پدرم دبیر ادبیات فارسددي  بودنددد و مددادرم هددم دارای 
تحصیلات ابتدایي است. ایشان به دلیل شددرایط خدداص آن زمددان، 

ی تحصیل دهند. ولی بانویی باهوش بودنددد کدده در نتوانستند ادامه
کنددار پدددرم  نقددش بسددزایی در پیشددرفت تحصددیلی مددن ودیگددر 

 شتند. برادران وخواهرانم دا

مددا پددنج بددرادر و خددواهر هسددتیم. بددرادرانم تحصیلاتشددان را در 
ی عمران ادامه دادنددد.برادربزرگم مهندددس عمددران وفددار  رشته

لیسددانس التحصیل دانشگاه علم وصنلت است. برادر کوچکم فوق 



های دریایی است و دو خواهر دیگددرم دبیددر تربیددت ی سازهرشته
در   1361هددم در سددال  بدنی در آموزش و پرورش هسددتند. مددن  

فددار   67ی پزشددکی دانشددگاه تهددران قبددول و در آبددانرشددته
التحصیل شدم. بلد از اتمام تحصیلاتم به خدمت مقدددس سددربازي 
رفتم. ابتدای سربازی را در استان كرمانشدداه گذراندددم، سددپس در 
تهران، در ستاد نیروي دریددایي سددپاه بدده عنددوان پزشددا  ملتمددد، 

وخددارد از مرکددز را مدددتی درایددلام انجددام وظیفدده كددردم. طددرش 
هددای ها تجربهوسپس در شهرستان زادگاهم گذراندم. در این سال

ی تخصددص مجددددا براي دوره  73دست آوردم. درسال  زیادی به
خمینددي )ره(، در دانشگاه تهران پذیرفته شدم، در بیمارستان امددام

 1376هاي داخلي ادامدده تحصددیل دادم. سددال  ی بیماريدر رشته
 در بورد تخصصی موفق شدم.  نیز

مدتی را به عنددوان خدددمات دوران تخصصددی در دانشددگاه علددوم 
پزشکی سمنان و سپس وزارت بهداشت وبلددد در سددازمان ثددامن 

عضو هیات علمی دانشگاه علددوم   1384اجتماعی گذراندم. سال  
وارد دوره فددوق تخصصددی رشددته  87پزشکی تهران شدم. سددال 

پددس از موفقیددت در  89وسددال نفرولددوژی )بیمدداری هددای کلیدده( 
آزمون بورد فوق تخصصی نفرولوژی فار  التحصیل شدم. واز 
آن به بلد در بخش نفرولوژی بیمارستان امام خمینی مشددزول بدده 
کار هستم. درهمان دوران تحصیل به دلیددل علاقدده بدده نویسددندگی 
وروزنامدده نگدداری در روزنامدده جمهددوری اسددلامی بدده عنددوان 

ده مشددزول بدده کددار شدددم. ایددن همکدداری روزنامه نگددار و نویسددن
چندین سال با این روزنامه ادامدده یافددت. بلددد در سددرویس اخبددار 
علمی پژوهشی سرویس اجتماعی سددرویس ورزشددی و تحریریدده 
شورای نویسددندگان در شددورای سددرمقاله ایددن روزنامدده سددال هددا 
فلالیت کرده ام ومقالات بسیاری در این زمینه نوشتم . طی سددال 

 67با مجله طب وتزکیدده همکدداری داشددتم. سددال  76تا    74های  
سردبیر مجله نظام پزشکی بددودم وایددن مسددئولیت تددا چهددار سددال 

مدددیر مسددئول نشددریه ندددا دانشددگاه علددوم   84ادامه داشددت. سددال  
 پزشکی تهران شدم واین مسئولیت تا امروز ادامه دارد.   

 ی آشنایی با همسرتان بگویید؟از نحوه

در دانشگاه علوم پزشددکی تهددران آشددنا   67من با همسرم درسال  
شدیم. همسرم متخصص کودکان هسددتند. دو فرزنددد دارم؛ فرزنددد 

ی طراحددی صددنلتی در دانشددکده هنرهددای زیبددای اولددم در رشددته



کند و فرزند دومددم در رشددته مهندسددی دانشگاه تهران تحصیل می
 خواند.کامپیوتردرگرایش نرم افزار در دانشگاه شریم درس می

 ی داخلی ونفرولوژی را انتخاب کردید؟علت رشتهبه چه  

برنددد ی داخلی بهددره مددیهای تخصصی،همه از رشتهخوب رشته
هددای علمددی بسددیاری از بیمدداری هددا در ایددن رشددته و ارزیددابی

تشخیص صورت می گیرد، به همین دلیل این رشته برایم جددذاب 
بود. زمانی که وارد این رشددته شدددم،  اطلاعدداتم مرتددب بدده روز 

،وکارم را بهتر انجددام مددی دادم و خددوب احسدداس آرامددش ی شدم
می کردم.به عنوان یک طبیب احساس مددی کددردم کددارم را دقیددق 

های تخصصی یددک دایددره تر انجام می دهم. اما باز هم در رشته
وسیلی از بیماری هددا علاقدده منددد بددودم بیشددتر روی یددک مسددئله 

فددوق متمرکددز شددوم. همددین انگیددزه باعددث شددد کدده در آزمددون 
هددای کلیدده شددرکت کددنم. بدده ایددن ترتیددب یددک تخصصددی بیمدداری

مرحله دیگر دایره بیمدداری هددایی کدده لازم اسددت بدده طددور دقیددق 
مطالله وبا آن کار کنم محدود تر شد وباز کار دقیق تر و برآینددد 

 تلاش ها موثر تر شد.  

 لطفا سوابق علمی و پژوهشی خود را بیان نماییدم

هددای آموزشددی ، کددلاس درس، در بخددش نفرولددوژی، فلالیددت 
ژورنال کلاب کارهای پژوهشی، راهنمایی پایان نامه هددا، طددرش 
هددای پژوهشددی، رسددیدگی بدده امددور مرکددز تحقیقددات نفرولددوژی 
وقطب علمی آموزشی نفرولوژی و... را برعهده دارم. اغلب در 

هاحضوردارم. درانتشددار کتددب و سخنرانی های علمی وکنفرانس
ارکت دارم.چندددین کتدداب ومقالدده نگددارش مقددالات تخصصددی مشدد 

تخصصی درحوزه نفرولوژی تالیم ویددا در تددالیم آن مشددارکت 
های دیگر به نگارش در آورده داشته ام. کتاب هایی هم در حوزه

ام. در محیط های مدیریتی دانشگاه نیز فلالیت هایم را کم وبددیش 
 ادامه می دهم. 

ای را تدددوین ی مسائل درمانی ایثددارگران مجموعددهآیا در زمینه 
 اید؟کرده

در این زمینه، خیر. ولی کارهای مقدماتی آن در مرکز تحقیقددات 
سلامت ایثارگران، توسط دفتر امور ایثارگران شروع شده است. 
اکنون منتظر هسددتیم تددا موافقددت اصددولی ایددن مرکددز، از طریددق 



شورای دانشگاه اعلام شود و بتوانیم با کمک دیگددر همکدداران و 
 ثارگران آن را به نتیجه برسانیم.دفتر امور ای

هددایی شددرکت درچه سالی به جبهه اعزام شدید و در چدده عملیددات
 داشتید؟  

-هایي كه از دانشددكده، با تیم8برای عملیات والفجر    1364سال  
شدند، به جبهه رفتم. تددیم، عمدددتاً دانشددجویی ی پزشكي اعزام مي

یني شددده هدداي بددالشدددند کدده وارد دورهبددود و کسددانی پددذیرش مددی
بودند. یادم هست آن زمان پزشددا كددم بددود. بسددیاری از كارهدداي 

دادند. حتی از دانشددجوهاي سددال پزشكي را  كارورزها انجام مي
-ی آموزشی دیده بودنددد، اسددتفاده مددیهاي فشردهبالا هم که دوره

 شدند.ی عملیاتی اعزام میکردند. این افراد به منطقه

و آباد وخزرآبدداد مسددتقر بددودیم دراین عملیات، ما در منطقه خسر
و من در لشكر محمد رسددول الله)ص( بددودم. شددروع عملیددات از 

-روی نیروهای زبده و آماده، به سمت منطقددهجانب ایران با پیش
ی فاو بود. این عملیات، عملیاتی بسیار سددنگین بددود و قریددب بدده 

جددایی دو ماه طول کشید. برای این که نیروها خسته نشوند، جابدده
 گرفت. و صورت مینیر

طی این عملیات ابتدا در خزر آباد مستقرشدیم . بلددد بددا پیشددروی 
نیروهها ما به منطقه ای در سواحل اروند رود به نام خسرو آبدداد 
منتقل شدددیم مدددتی در آنجددا مسددتقر بددودیم بلددد بدداهم بددا پییشددروی 
نیروها وفتح فاو ماهم از اروند رود گذشتیم وبا پشت سر گذاشتن 

در حدددود شدداید پددانزده کیلددومتر بدده ام القصددر رسددیدیم مسددافتی 
ومدتی نیز در آنجا مستقربودیم. شددب هددای بسددیار وحشددتناکی را 
در آنجا گذراندیم . بلد از مدتی تیپ امام حسن مجتبی )ع( بددرای 
ادامه کار جایگزین لشکر محمد رسول الله در منطقه عملیاتی شد 

هددم در عملیددات   65و کم کم مددا بدده پشددت جبهدده برگشددتیم. سددال  
در محور شلمچه شرکت داشتیم  کدده ایددن عملیددات   5و  4کربلای  

هم دوماه طول کشید. نیروهای ما مدت ها پشت دیوار های شددهر 
بصره با عملیات سنگین با دشمن جنگیدند ولی بددالا خددره بصددره 
فتح نشد در آن عملیات در نیروهای دوطرم فرسودگی زیدداد بدده 

 وجود آمد. 

 ا دوستان دوران جنگ را نام ببرید؟آقای دکتر لطف



ی هددا در جاملددههددا ملاقددات ندددارم، امددا بلضددی از آنبددا همدده آن
تددوان از آقدداي دكتددر مصددطفي پزشددکی حضددور دارنددد کدده مددی

نادري)استاد چشم پزشكي(، آقدداي دكتددر اصددلاني)رئیس دانشددگاه 
ی كیددایي، دكتددر الهددي، دكتددر حسددن زادهبقیه الله(، آقاي دكتر عین

 و دكتر علویان نام برد. رضواني

حال به یقین از دوران دفاع مقدس خاطرات بسیاری دارید. خوش
 خواهیم شد که به مواردی اشاره بفرمایید؟

-ای کدده هددی دوران جنگ به تمامی خاطره بود. تنهددا خدداطره 
شود و بارها برایم تداعی شده و بسیار بددر وقت از ذهنم پاک نمی

 10ی دیگراز زمددانی کدده  در لشددكر  امن اثر گذاشته، اما خاطره
ملددروم  5و  4سیدالشهدا  ومنتظر عملیاتی بودیم که به عملیددات  

سیدالشددهدا در موقلیددت   10شد. در مدتی کدده در جملددی  لشددکر  
کوثر درجایی بددین اهددواز وسوسددنگرد بودیم.گدداهی چنددد سدداعتی 
برای مرخصی بدده اهددواز مددی آمدددیم کدده آب وهددوا عددوض کنددیم 

اده را از اوضاع خود با خبرسددازیم. یددک روز تلفنی بزنیم وخانو
یکی از دوستان دکتر حسن زاده کیابی گفت یکی از اقوام مددا در 
اهواز زندگی می کند اگر اشکال ندارد بددرویم یددک سددری بدده آن 

 ها بزنیم.

طلبیددد کدده بدده دوسددتان اهواز شهر جنگی بددود و آن زمددان مددی
ل کددردم و بدده واقوام که ساکن شهر بودند سری بزند. من هم قبددو

هددا حرکددت کددردیم. منزلشددان در یکددان پددارس اتفاق، به منزل آن
اهواز بودبلددد از طددی مسددافتی از کنددار کددارون تددا منطقدده یکددان 
پارس به منزلشان رسیدیم. خانه با صفایی بود حیاطی ندده چندددان 
بزرگ با گل های زیبا و رد پایی از نشاط وشادابی که البته حالا 

ود . خبری از بچه های کوچک نبود کدده گردجنگ برآن نشسته ب
سوار بر تاب زیر داربست گل ها قهقهدده سددردهند . خددانم مسددنی 
درب خانه را گشود وبا دیدن دکتر حسددن کیددابی خیلددی خوشددحال 
شد. به داخل تلارفمان کرد . قصدمان این بود که مدددت کوتدداهی 
خددانواده را ببینددیم و بدده منطقدده برگددردیم. امددا وقتددی خواسددتیم 

دیم حاد خددانم اصددرار کددرد کدده چددون نزدیددک ظهددر اسددت برگر
خددانم اي نگذشددت كدده حددادامم« چنددد دقیقددهبرای ناهار تدارا دیده

مان پهن کرد. در همین حال شروع کرد به ی رنگیني برایسفره
صحبت و درد دل؛ نگران كودكان و دخترها بددود كدده بدده تهددران 

بددا دلهددره گفددت و از ایددن کدده  رفته بودنددد. از شددرایط جنگددي مددی



گو  با ما بدداز شددد وحدداد كردند. به این شکل باب گفتزندگي مي
خانم خیلی درد دل کرد. احساس كردم این مادر با چنگ و دندان 

اسددت. بددا خددودم فکددر کددردم کدده چرا  خانه را روشن نگاه داشته
چقدر جنگ منفور است . عمق فاجله وآسیب هددای جنددگ خیلددی 

مددی شددود. بدده نظددر مددن از هددم بیشتر از آن چیزی است که بیان  
پاشیدن خانواده ها و جایگزینی غم و اندوه به جای شادی ونشدداط 

 بدترین عارضه جنگ است.

اي شنویم كه خانواده قطلددهدر بسیاری از تلابیر و روایات مي
بخددش اسددت كدده قدددر جمددع خددانواده لددذتیلني آن  از بهشت است.

و مددادر،  نظر از شرایط اقتصادي مناسب، همددین كدده پدددرصرم
پدددربزرگ و مددادر بددزرگ دور هددم جمددع هسددتند، خوشددبختی و 

شددان نددان و شادی بسیاری در خددود دارد، ولددو ایددن كدده در سددفره
ماست باشد. این درست همان چیزي است كه از آن غافل هستیم. 

شددان پددیش آمددده هزاران خانواده در طول جنگ این مسدداله بددراي
دیدددیم و مددن هددر كه ما ميتر از آن بود  بود. فاجله خیلي گسترده

شددود. كنم، واقلدداً اشددكم جدداري مدديوقت این خاطره را مرور مي
كنم كه چقدر آسددیب دیدددیم و بدده مددوازات ایددن قضددیه، احساس مي

چقدر گندداه بدده گددردن کسددانی اسددت کدده ایددن جنددگ را بدده وجددود 
آوردند و از رژیم بلث و صدام حمایت کردند. گناه از هم پاشیده 

ها بسیار سددنگین و بددزرگ اسددت. ایددن در نوادهی خاشدن شیرازه
ی آن مادر منلكس بود. هر بار کدده ایددن خدداطره را مددرور چهره
 کنم، اشک از چشمانم جاری می شود.می

هددایي كدده در حددال حاضددر در خددواهم جنددگاز خداوند متلال می
ور اسددت، هددر هاي اسددلامي شددللهدنیا، به خصوص در سرزمین

طلبددی وسیله قدددرتنلمات خدادادي به  چه زودتر به پایان برسد و
 ها نابود نشود.انسان

توانیم بددار تبلات جنگ خیلی زیاد است؛ اما اکنون  چگونه می
تبلات منفی را کم کنیم و نقاط قوت را بددا صدددای بلنددد بدده گددوش 

 های بلد برسانیم؟م  نسل

عددرض مددن ایددن اسددت كدده در ایددن پدیددده)جنگ(، نقطدده روشددنی 
وجود ندارد. گرچه وقتی به شما جنگی تحمیل شود شددما موظددم 
به دفاع هستید اما تمام هم وغم بشددرباید ایددن باشددد کدده جنگددی بدده 
وقوع نپیوندد برای مددا هددم ایددن مسددئله تحمددل شددد وایددن امتحددانی 

ایددن امتحددان را بودکه خدا برای ماگذاشت. مهددم ایددن بددود کدده مددا 



گذاریم . یکددی ممکددن اسددت در ندداز ونلمددت چگونه پشت سر می
امتحان شود ودراین امتحان موفق شودیکی دیگر ممکن اسددت بددا 
بلا وجنگ امتحان شود اگددر مابدده دوران جنددگ نگدداه کنددیم ملددت 
ایران امتحان سخت وتکان دهنده ای را پس داد شدداخص ونکددات 

دهد در این امتحان موفددق   روشن زیادی وجود دارد که نشان می
شده ایم. ملت ایران در طول دوران دفدداع مقدددس مراحددل تکامددل 

 را پله پله طی کرد.  

خداوند توفیق داد که در این آزمایش بزرگ سربلند شددویم. بدددون 
هددا و هددا، دلهددرهریا بگویم درجنگ هشت ساله همواره بددر تددرس

ای امدددادی کردیم. هم رزمندددگان هددم گددروه هدد ها غلبه مینگرانی
وپزشکی هم مردم وپیشاپیش همه خانواده هددای شددهدا سددربلند از 

 این امتحان بیرون آمدند.

-واقلیتش این بود که وقتی به عنوان تیم پزشکی وارد جبهه مددی
کددردیم و بددرای طددور مددداوم کددار مددیساعت به  35تا    30شدیم،  

سدداعت زمددان داشددتیم. در واقددع بدده  3تددا  2اسددتراحت در روز 
دیدددیم هددزاران نفددر در مقابددل باش بودیم. وقتددی مددیادهصورت آم

شددد. تر میشوند، شرایط برایمان خیلی سختمان پرپر میچشمان
تددر در واقع باید بگویم مسئولیت ما در مقابل خون شهداء سددنگین

هددا را شد. از طرفی تلددداد زیدداد مجددروحین، نقددل و انتقددال آنمی
ترس نگرانی وبی خددوابی کرد. اما بر  مان بسیار مشکل میبرای

شددد کدده وخسددتگی چیددره مددی شدددیم. غلبدده برتددرس باعددث مددی
شخصیت ما قد بکشد و دگرگون شود. در واقع تحولی عمیددق در 

کرد. مددا یدداد گددرفتیم آورد و خدا به ما کمک میوجود میافراد به
در برابر ناملایمات از خود دفاع کنیم واین را نمی شود بددا هددی  

واقع این از نقاط روشنی است که بایددد در گنجی عوض کرد. در 
زندگی آموخت. باید یاد بگیریم طوری بدده زندددگی نگدداه کنددیم کدده 
 بتوانیم با مشکلات کنار بیاییم. ودردفاع مقدس این را آموختیم. 

ملددت مددا وکشددورما امددروز دارای هدددم، برنامدده و در واقددع 
اسددت دارای یک نظام کارآمد واز همه مهم تر برخوداراز امنیت 

این از برکات دوران دفاع مقدس است. به اعتقاد من، ملت ما از 
 این امتحان سخت، سربلند و پیروز بیرون آمد.

حسددین )ع( بددودیم، در ركدداب آن گفتیم اگر زمددان امددامهمیشه می
مددان دفدداع گذاشددتیم و از دیددنامام بزرگوار پا به میدددان نبددرد مددی

از دیددن. جنددگ مددا را   کردیم. جنگ هم میدانی بود برای دفاعمی



شددود در مقابددل بدده بدداور رسدداند و فهمیدددیم كدده بددا مقاومددت مددي
هدداي ریددز و درشددت مشكلات پیروز شد. كشور ما درگیر بحران
ی ایددم. حتددی در عرصددهاست و ما هم درگیر ایددن مشددكلات بددوده

المللي هم دشمنان زیادي داریم. ولي در نهایت این ملت چنددان بین
آیددد و ایددن از نیرو و قدرتی از پا در نمددی  منسجم است که با هی 

 ثمرات و ارمزان دوران دفاع است. 

آقای دکتربراي انتقال فرهنگ مقاومت و ایثار به نسددل بلددد، چدده 
 باید كرد؟

رد نباید از بچه ها انتقاد كنددیم. افددرادی کدده در جنددگ اسددتخوان خددن
دارنددد. هددای بسددیاری  اند، بسیارند. دوستاني دارم كدده گفتندديكرده

سال اسددیر بددود. مددا فقددط دو الددی سدده جلسدده   10دوستی دارم که  
شددان توانستیم به سراغش برویم و با او صحبت کنیم. بایددد سددرا 

در  ها صحبت كرد، فیلم و مستند ساخت. ساخت فیلمرفت و با آن
ی زیددادی هدداي ناگفتددهاین زمینه باید تقویت شود. چرا کدده حددرم

های آینددده نوشت و نسل  ی جنگ رمانوجود دارد. باید در زمینه
هددا و یددا حتددی را آگاه کرد، تجربیات را بازگو کرد تا اثرش مدت

مددان ی نسددلی بددین مددا و فرزندددانجا بمانددد. یددک فاصددلهها بهقرن
-آید وقتددی در برابددر فرزندددانمان قددرار مددیوجود دارد. پیش می

ست مددن خوبی درک کنیم . بهتر اتوانیم یکدیگر را بهگیریم، نمی
قضیه جنگ را برای فرزندانم موشکافی کددنم. وقتددی در ایددن راه 

ها منتقددل کددردم، اثددرات آن را بددر قدم برداشتم، تجربیاتم را به آن
بینم. من بدده بددازگویی خدداطرات در فرزندانم خیلی مفید وموثرمی

های این زمینه خیلی تاکید دارم. خوب است این خاطرات به نسل
د.  بایددد خدداطرات  را بدده صددورت یددک حددال و آینددده منتقددل شددو

-ی فرهنگی استخراد وزنده کنیم حال چه به صورت گفتذخیره
گو که همددان تدداریخ شددفاهی باشددد، چدده بدده صددورت رمددان. اگددر 
جوانان خودباوری نداشته باشددند، در بخشددی از شخصددیت خددود، 

کنند. پس باید برای پر کردن این خلاء خلائی بزرگ احساس می
 تلاش کنیم.  

 رای سلامتی جسمی و روحی ایثارگران چه باید کرد؟ب

هددای خددانوادگی را ی اول بایددد برنامدده داشددت و ارتبدداط در وهلدده
ی بایددد عبددادت کددرد و ورزش و تفددریح را در برنامدده  حفظ کرد.



تواند کمک بزرگی برای ها میزندگی خود وارد کنیم. تمامی این
 جسم و روش انسان باشد.

 اند؟نابلالي تاثیر گذار بودهچه کسانی در موفقیت ج

ام در موفقیتم نقددش بسددیاری داشددتند، خوب در درجه اول خانواده
هدداي پدددرم بسددیار مددوثر بددود. تددا چنددد سددال پددیش چندددان پیگیري

هددا نداشددتم. حتددی گدداهي هددا و مراقبددتاعتقددادی بدده ایددن پیگیددری
ی هدداهدداي پدددرم را دسددت و پددا گیددر و تددوام بددا مزاحمددتپیگیري

طددور نبددود و تدداثیراتش را بلدددها در دانسددتم. امددا ایددنپدراندده مددي
 ام به چشم دیدم.زندگی

درست است که خداوند به من هوش و ذكدداوتي عطددا کددرده بددود، 
ولی پی گیری های خانواده هم مهم و موثر بودکه البته آن هددم از 
الطام الهی بوده بلددد همراهددی همسددرم و البتدده تددلاش وپایددداری 

 وده است.خودم هم خیلی موثر ب

هاي مختلم را یاد بگیرند تا شكننده به نظر من افراد باید مهارت
های ارتباطی اسددت. در حددال ها، مهارتترین مهارتنباشند. مهم

هددایی چددون کنتددرل و مدددیریت هددوش حاضددر یددادگیری مهددارت
هددای هاست که باعث کسددب مهددارتترین  مهارتهیجانی از مهم

ی کسددانی کدده تددوانیم بددا مجموعددهشود. به این ملنی که بدیگر می
مددان هسددتند ارتبدداط داشددته باشددیم و ایددن ارتبدداط بدده در اطددرام

صددورتی سددازنده و مفیددد صددورت گیددرد. اندددکی توجدده بدده ایددن 
است. انسان هاي دیگر من شدهموضوع باعث موفقیت در مهارت

  باید بتواند افراد را درا كند و از تلامل با دیگران لذت ببرد.

 حرم آخر: 

حددال کددردن بندددگان فرماید هی  عملي به اندددازه خددوشخداوند مي
حال نمی كند. در واقع اگر بتوانید هر كسي را كدده خدا مرا خوش

حال كنید، خدا را بدده بهتددرین كند، خوشبا شما ارتباط برقرار مي
نحو خوشنود ساخته اید وایددن یلنددی موفقیددت. آن وقددت اسددت کدده 

گیرد. امیدددوارم تمددام ما را ميانسانی موفق هستید و خدا دست ش
ها بتوانند در جایگاه خودشان بدده بهتددرین وجهددی بدده ایفدداي انسان

نقش بپردازند. به خصوص ما پزشکان که بددا افددراد دردمنددد سددر 
وکار داریم. سرانجام جسم مادی مرگ است، مهم این است که با 

-شویم؛ اعم از بیمار یا غیر بیمددار، روابددط رو میهر کسی روبه



جلو برای تواند یک گام رو بهن، روابطی انسانی باشد. این میما
 پیشرفت و نزدیکی به خداوند باشد.

 ازاینکه در این گفتگو شرکت کردید سپاسگذارم.

 من هم ممنونم.



 

 تصاویر ایثارگر 

 

دانشگاه؛ سمت چپ:  : سمت راست : دكتر احسان مقیمي، مدیر امورایثارگران  1تصویر
 دکترسید منصورگتمیری
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 عملیات   هشت سال دفاع مقدس  
 اولین عملیات: شهید علی غیور اصلی

 

هجددری قمددری ، و بددا 1400ذیقلده سال  20ادم با ، مص  1359روز سه شنبه هشتم مهر ماه هفتم شمسی ، سال  
میلادی، و برابر با نهمین روز آغاز رسمي تجاوز رژیددم بلثددي   1980سپتامبر ماه نهم میلادی سال     30سه شنبه  

عراق به خاا ایران اسلامي ، در جبهه قواي خودي      حادثه اي منحصربه فددرد و تلیددین كننددده اتفدداق افتدداد. در 
رقت بار و بسیار خطرناا نیروهاي ایرانددي كماكددان ادامدده یافددت. خرمشددهر همچنددان در خطددر این روز وضلیت  

سقوط قرار داشت و آبادان و اهواز زیر آتش سنگین ارتش بلث عراق بر خود مي لرزید. نیروي زمیني عراق بددا 
طر سقوط قرار دهد. حمیدیه را در خ-یا خیز بلند موفق شده بود خود را به اهواز نزدیا كرده و محور سوسنگرد

با از دست رفتن این محور ، كار اهواز تمام بود و باید خوزستان تحویل متجاوزین مي گردید. فضددایي از یدداس و 
 92اضطراب در سراسر شهر و میان نیروهاي خددودي سددایه افكنددده بددود. در همددین اوضدداع، انبددار مهمددات لشددكر

هاي تددوپ، موشددا انفجددار و بدده دنبددال آن پرتدداب گلولددهزرهي اهواز به طرز مرموزي منفجر شد. صداي هولناا 
اند و شددهر در هاي كاتیوشا و ... به داخل شهر، این شددایله را ایجدداد كددرد كدده نیروهدداي عراقددي وارد اهددواز شددده
شددد.به طوریكدده آستانه سقوط است. این مساله با توجه به نزدیا شدن قواي عراقي به اهواز، بسیار جدددي تلقددي مي

كاملا متشنج كرده و اوضاع را بهم ریخته بود. این در حالي بود كه انفجارها و صددداي آن، ضددایلاتي جو شهر را  
را سبب شد. وضع به قدري نگران كننددده بددود كدده از امددام كسددب تكلیددم شددد. ایشددان در جددواب فرمودنددد: »مگددر 

سید و به دنبال آن برادراني كه اند؟م« سخن تکان دهنده امام به گوش مسئولین سپاه خوزستان رجوانان اهواز مرده
 حضور داشتند و یا امكان دسترسي به آنها بود، در محل سپاه اهواز ،نزدیا فلكه چهار شیر گرد آمدند. 

نفر به فرماندهي برادر غیور اصددلي بدده  28ها، در مجموع با فرا رسیدن شب و اضافه شدن چند نفر دیگر از بچه
ها تا سه راه حمیدیه را با ماشین رفتند و با پیاده شدن در كنار نخلستان، پیدداده طددي سمت دشمن حركت كردند. بچه

متر از یكدیگر، در غرب جاده  100دو نفر و با فاصله ها دو نفر، مسیر كردند و با رسیدن به نزدیكي دشمن، بچه
زرهي در شرق جاده مسددتقر بددود. زمددین شددرق جدداده   9سوسنگرد اهواز مستقر شدند در حالیكه یا تیپ از لشكر  

در كمین نشستند در حالیكدده هیچگوندده  7جي ها در غرب جاده مسلح به آرپيمزرعه و غرب آن باغستان بود. بچه
ل اعتماد وجود نداشت. خط خودي از سه راه حمیدیه تددا گددل بهددار ادامدده داشددت و طددول آن بدده سنگر و موضع قاب

ها گفته شد تا قبددل سیم دیگري بود. به بچهسیم و در انتهاي آن بيرسید. در ابتداي خط یا بيمتر مي  1400حدود  
خط اجراي آتددش بدده سددوي دشددمن   بامداد از ابتدا و انتهاي  4اللملي نشان ندهند. ساعت  از دستور، هیچگونه عكس

ها شلیا به سوي تانددا هدداي عراقددي را آغدداز كردنددد. طددولي نكشددید كدده نیروهدداي شروع شد و در پي آن تمام بچه
نشددیني پرداختنددد و عراقي شروع به فرار كردند. آنها حتي تلدادي از تانا هاي سالم خود را رها كددرده و بدده عقب

داختند. با توجه به هماهنگي قبلي با هوانیروز، از گددل بهددار نقددش عمددده را هددوا ها تا گل بهار به تلقیب آنها پربچه
ارتش كه در پادگان حمیدیدده مسددتقر  92لشكر  3نیروز به عهده گرفت و تلقیب دشمن را ادامه داد. بخشي از تیپ 

سددنگرد افددراد ها بدده تلقیددب نیروهدداي فددراري ادامدده داده و وارد سوسددنگرد شدددند. در سوبود نیز به همراهي بچدده
گروها خلق عرب دستگیر شده و بخشدار و فرمانداري كه توسط عراقیها منصددوب شددده بودنددد دسددتگیر و توسددط 

ا... خلخالي به اعدام محكوم شدند. رزمندددگان در ادامدده تلقیددب دشددمن وارد بسددتان شدددند و ایددن شددهر نیددز آزاد آیه
نشیني كردند. طددي شددبیخون ابتددداي ایددن یلومتر عقبك  90گردید. در مجموع نیروهاي عراقي در این محور حدود  

ها آسددیبي ندیدنددد ولددي در ادامدده عملیات و حمله نخستین كه ضربه اصلي را به دشمن وارد كرد، هددی  یددا از بچدده
 نفر به شهادت رسیدند.   4عملیات 

پادگان شهید غیور غیور اصلي مسئولیت آموزش سپاه اهواز را به عهده داشت و در پادگاني كه پس از شهادتش،  
 18داد. پایان این عملیات را باید آغازي براي سپاه بدده شددمار آورد. هاي سپاه را آموزش مياصلي نامیده شد، بچه

ماه بلد و زماني كه فرماندهان جوان سپاه در حال به دست گرفتن سرنوشت جنگ بودند با الگوگیري از »عملیات 
ساله، اصلي ترین عامل  8بنیان نهادند. تاكتیكي كه تقریبا تا پایان جنگ  شهید غیور اصلي« تاكتیا رزمي سپاه را  

عملیاتي ایران محسوب مي شد.به این ترتیب باید شهید علي غیور اصددلي« را بنیانگددذاز روش رزم سددپاه دانسددت. 
(1) 



ی ویددژه علي غیور اصلي که از ابتدای جوانی مذهبی بود پس از طی تحصددیلات راهنمددایی در واحددد تیددپ نیروهددا
هوابرد ارتش استخدام گردید.وی پس از طی دوره های متلدد نظامی برای تکمیل تجربیددات نظددامی بدده چنددد سددفر 
خارد از کشور از قبیل آلمان، ایتالیا، مصر و اردن فرستاده شد. کارگزاران شاه به دلیل احسدداس خطددر از جانددب 

وی مدتی در برخی کشورهای عربی فلالیت هددایی  زرهی اهواز منتقل کردند. ۹۲فلالیت های وی او را به لشکر 
ساله شاهنشاهی در حالیکه به همراهی تلدادی از همفکران   ۲۵۰۰های  را علیه پهلوی آغاز کرد اما پیش از جشن

قصد ترور محمد رضا شاه را داشتند شناسایی شدند و وی مجبور به فرار شد. پس از آن مدتی را به کار با وانددت 
دستگیر و حکم اعدامش صادر گردید. اما با وقوع انقلاب به همراه سددایر   ۱۳۵۷راند تا در سال  در بین شهرها گذ

 زندانیان آزاد گردید.

او پس از انقلاب به همراه علی شمخانی به سپاه پیوست و ماموریت آمددوزش نیروهددای سددپاه را بددر عهددده گرفددت. 
کدده موفددق بدده عقددب راندددن نیروهددای عراقددی تددا وی پس از اجرای عملیات شبانه و شبیخون به نیروهددای عراقددی  

 (2شهربستان گردید.)

 زندگینامه شهید علی غیور اصلی

مصادم با شددب اربلددین حسددینی در مشددهد مقدددس  1330سردار شهید علی غیور اصلی در چهارم بهمن ماه سال 
ود کدده از دوران دیده به جهان گشود. وی طفلی آرام و خوش چهره بود. اعتماد به نفددس خصوصددیتی دائمددی وی بدد 

کودکی به مدد آن مشددکلات را از میددان برداشددته و همددواره ایددن ویژگددی در کنددار ادب و مهربددانیش باعددث جددذب 
سددالگی درس و مدرسدده را آغدداز  7سالگی فرایض دینی را به خوبی انجام می داد و در سن  6دیگران می شد. از  

 کرد.

ر بود. ضمن دارا بددودن روحیدده فلددال و اجتمدداعی، در با علاقه درس می خواند و از قدرت درک خوبی برخوردا
کنار فلالیت هایش به ورزش نیز می پرداخت. شهید غیور اصلی پس از اتمام تحصیلات به تهران عزیمت کددرد و 

 در واحد تیپ نیروهای ویژه هوابرد ارتش استخدام شد.

اخددل کشددور گذرانددد، بددرای تکمیددل او بسیار زیددرک و بدداهوش بددود لددذا پددس از اینکدده دوره هددای متلددددی را در د
تجربیات نظامی به چند سفر خارد از کشور از قبیددل آلمددان، ایتالیددا، مصددر، اردن و عمددان اعددزام گردیددد. شددهید، 
علاوه بر آشنایی هر چه بیشتر با مسائل و تاکتیک های نظامی این فرصت را یافت تا فرهنگ های مختلددم دیگددر 

تواضع و متانت در رفع مشکلات دیگران از تجربیات خود سود می جسددت  محل را از نزدیک مشاهده کند. وی با
 و از هی  تلاشی فروگذار نبود. 

وی به مطالله کتاب علاقه زیاد داشت و آثار شهید مطهری را مطالله می کرد و مصددرانه سددخنرانی هددای ایشددان 
 را دنبال می کرد.

ردار علددی شددمخانی کدده در آن موقددع فرمانددده سددپاه او به توصیه و وساطت شهید والامقددام یوسددم کلاهدددوز بددا سدد 
خوزستان بود آشنا و مسئولیت تربیت نیروهای آموزشی سپاه اهواز را به عهده گرفددت و از دوره سددوم تددا یددازدهم 

 عهده دار این مهم بود. 

ه غیور اصلی از یکسال قبل از شروع تهاجم عراق، آمادگی رزمددی نیروهددای عراقددی را رصددد نمددوده و ملتقددد بدد 
آغاز قریب الوقوع جنگ داشت و در همین راستا نسبت به تربیت نیروهای کارآمد با تمددام تددوان مبددادرت ورزیددد. 
در این مدت بیش از دویست نفر نیروی رزمی که بلدها اکثرا جزء سرداران پرافتخار دفاع مقدس شدند را تربیت 

 نمود.

موزش بود و وی با اسددتفاده از تجربیددات خددود آنددان را به هنگام شروع جنگ تحمیلی، دوره یازدهم سپاه در حال آ
آماده ورود مستقیم به دفاع مقدس نمود و با استفاده از آنان اولین و موثرترین عملیات شددبانه را طراحددی و هدددایت 

 نمود.

در غروب روز عملیات، هنگامی که شهید به همراه سه نفر از همرزمان خود برای شناسایی مواضع جدید دشددمن 
 1359مهددر  11رش ریزی تهاجم بلدی در منطقه عملیاتی سوسنگرد در حال تردد بود، مجروش گردیددد و در و ط 

 ، پس از انتقال به اهواز، در بیمارستان به فیض شهادت نائل گردید.

 ازدواد کرد و از او دو فرزند به یادگار مانده است.  1352وی درسال 
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